


93آزمون سراسري سال
 گروه آزمايشي علوم انساني�

پاسخ تشريحي

www.konkur.in

forum.konkur.in



1

و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
1ي پاسخ: گزينه-1

جا مطلق اسب منظور است./ خدنگ: درختي است بسيار سخت كه از چوب ها باشد؛ در اين ها: اَبرش: اسبي كه بر اعضاي او نقطه معني درست واژه
و زين اسب سازند./ مخذول: خوار، زبون گرديده  و نيزه  آن تير

4ي پاسخ: گزينه-2
ملاقي: ديداركننده، روبه معني درست واژه  گيري، در تنگنا انداختن كسي/ مكبه: سرپوش/ معد: آماده روشونده/ مناقشَت: سخت ها:

2ي پاسخ: گزينه-3
 معني درست واژه: گرزه: مار بزرگ، كفچه مار، نوعي از مار كه سر بزرگ دارد.

2ي پاسخ: گزينه-4
سه املاي درست واژه و: لغزش، غفلت/ زلّت: لغزش، خطاها:

1ي پاسخ: گزينه-5
 املاي درست واژه: تبع: پيرو

4ي پاسخ: گزينه-6
(مجموعه داستان) نامه  ها: بزرگ علوي

3ي پاسخ: گزينه-7
 كشف الحقايق، انسان كامل: عزيرالدين نَسفي

(آثار ديگر: چشم م مسافرهاي شب، شب چراغ: جمال ميرصادقي ن خسته، ادبيات داستاني، عناصر داستان، دوالپا، هراس) هاي
(آثار ديگر: مقدمه و سرنوشت: مرتضي مطهري و دافعه اي بر جهان عدل الهي، انسان )7ي علي بيني توحيدي، تماشاگه راز، جاذبه

(اثر ديگر: لطائف الطّوائف) انيس العارفين، منظومه و اياز: فخرالدين علي صفي ي محمود
3ي پاسخ: گزينه-8

 داستان يك شهر: احمد محمود/ روزگار دوزخي آقاي اياز: رضا براهني/ شازده احتجاب: هوشنگ گلشيري
1ي پاسخ: گزينه-9

و مجنون / تلميح: اشاره به داستان عاشقانه-اي از او/ ايهام:ي ليلي به جا بودن كنايه از برجا ماندن هر نشانه كنايه: اثر از نقش پاي ناقه ي ليلي
 ها: بررسي ساير گزينه

به2ي گزينه و (قصور از ما نيست، بل از ذهن : تشبيه: تشبيه دامن صحرا به دامان گل/ تشخيص: نسبت دادن دامن به صحرا ويژه دامان به گل!
گل«دورياب طراّح محترم است كه  گل«را» داماني از (نا» دامنِ خانوم  قص اختلافي) پنداشته!)/ جناس: پا، جا

2يي تشخيص در گزينهي مكنيه: نگاه كنيد به توضيح آرايه : استعاره3ي گزينه
ميي مصرحّه: با توجه به ساده : استعاره4ي گزينه و ظاهربيني خاص طراّح، گل انگاري  توان ديوانه را استعاره از عاشق دانست./ مراعات نظير: صحرا،

2ي پاسخ: گزينه-10
(بيتهاستعار و» بيدار«نسبت دادن صفت »):ب«ي مكنيه  به خلوت»در«به بخت

(بيت و نشر هـ«لف:(« لف) (لف1آه (نشر2)، اشك (نشر1)/ سماع )2)، شراب
(بيت  بار بودن آه/ دود برآوردن آه از افلاك آتش»):ج«اغراق
(بيت  مانند-2چشمه-1عين: »): الف«ايهام

(بيت (ناقص اختلافي) »):د« جناس (فرزند، پسر)/ باده، باد (نوعي ساز)، رود  رود
4ي پاسخ: گزينه-11

و نشر:≠: تضاد: دشوار4ي گزينه توان است. از اين رو نمي» جمال«و» وصال«مربوط به هروي» رسد آسان نمي«و» نمايد دشوارمي(«-آسان لف
و نشري برا ي اين بيت قائل شد.) لف

(اضافه  به است. تشبيهي)، درد مشبهي تشبيه: بلاي درد
 موازنه:
رسدنميجانانبهعشقمقامدرجان
�������
رسدنميدرمانبهدردبلايدردل

 ها: بررسي ساير گزينه
بي1ي گزينه و نيز در اين : استعاره: بت استعاره از معشوق/ كنايه: خرقه چاك زدن كنايه از  جا كنايه از ترك مسلماني تابي
شا3ي گزينه مي: حسن تعليل: و طلب بخشش گل از معشوق (شكل ظاهري) گل را شرمندگي و صدزباني داند./ تشخيص: عر دليل خميدگي

و صدزباني به گل   نسبت دادن لاف زدن، عذرخواهي، شرمسازي
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3ي پاسخ: گزينه-12
سر←زنگ+به+گوش قيد/ گوش به زنگ:←سر+ا+سراسر: سر  قيد←پا+تا+قيد/ سرتاپا:

 ها: بررسي ساير گزينه
(بن1ي گزينه (اسم←بن+وند+: دانشجو (بن←بن+صفت)/ كارآموز و بند  اسم)←بن+وند+صفت)/ زد
(بن : گفت2ي گزينه (اسمو صفت)/ كشت←بن+وند+(بن پژوه اسم)/ دانش←بن+وند+وگو  اسم)←اسم+وند+كشتار
(وند4ي گزينه بي←صفت مركّب+: ناجوانمرد (وند صفت)/ (وند←اسم+انتها  صفت)←صفت+صفت)/ ناشكيبا

3ي پاسخ: گزينه-13
و گذرا به متمم است، اما در ساير گزينهبه» سازگاري كردن«در معني3ي فعل ساختن در گزينه جز» پديد آوردن«ها در معني كار رفته و آمده

 عول نياز دارد. نهاد، تنها به مف
1ي پاسخ: گزينه-14

(زيب (انديش+مشتق: زيبا (بين+ا)/ انديشه بي�+ه)/ بيننده: (بي نده)/ (سطح+شك (+شك)/ سطحي  واژه)5ي)
(چشم مركّب: چشم (كار+نواز (خوش دان)/ خوش+نواز)/ كاردان (دل+نويس (+نويس)/ دلنشين  واژه)4نشين)

(خوش مركّب: خوش-مشتق (+نويس+نويسي  واژه)1ي)
4ي پاسخ: گزينه-15

ميمي» امر مستمر«همراه شود، از آن جهت كه بر تداوم كار دلالت دارد،»مي«به فعل امر كه با جزء صرفي  باش گويند:
2ي پاسخ: گزينه-16

ي/ تكواژها: شاعر/ با/ بهره /عناصر/ / گير/ /پيوند/� / عظيم/� از و [ي]� / آن/ با/ قهرمان/� / طبيعت/ [يـ]ي/�/ حماسه/ / خود/ بزرگ/ نما/
ه/ است/   تكواژ)28(∅كرد/

و/ پيوند/�/ عظيم/�گيري/ از/ عناصر/ ها: شاعر/ با/ بهره واژه [ي� / آن/ با/ قهرمان/� / طبيعت/ نمايي/ كرده است. / خود/ بزرگ�] / حماسه/
 واژه)21(

1ي پاسخ: گزينه-17
 : وابستگي به علايق دنيوي1ي مفهوم كنايي گزينه

2ي پاسخ: گزينه-18
و ارتكاب گناه در محضر خداوند»:هـ«ناپايداري دنيا/ مفهوم بيت»:ب«: مفهوم بيت2ي هاي گزينه مفهوم بيت  نكوهش درخواست از غير خدا

 ها: مفهوم ابيات ساير گزينه
 : ناپايداري دنيا1ي گزينه
 : نكوهش درخواست از غير خدا3ي گزينه
و احوال دنيا4ي گزينه  : ناپايدار قدرت

4ي پاسخ: گزينه-19
و گزينه بي4ي مفهوم مشترك بيت سؤال  گذاري نيست. هاي ظاهري/ ظاهر، ملاك ارزش اعتباري جايگاه:

و تلاش، كليد كام1ي گزينه  يابي است. : رنج
و زهد2ي گزينه  : حقّانيت خاكساران/ تقابل عشق
 هاي كامل نشيني انسان : گوشه3ي گزينه

3ي پاسخ: گزينه-20
و گزينه و پرهيز از ارائه3ي مفهوم مشترك بيت سؤال بيي ارزش : مناعت طبع  ارزش هاي خود، نزد موجودات

 ها:همفهوم ساير گزين
 گذاري نيست./ ميان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است. : ظاهر، ملاك ارزش1ي گزينه
 گزيني : دعوت به عزلت2ي گزينه
 : تغييرناپذيري سرشت4ي گزينه

3ي پاسخ: گزينه-21
 : سرگرداني مردم در دست روزگار3ي مفهوم گزينه

و سا بي ها: نكوهش بسنده كردن به پديده ير گزينهمفهوم مشترك بيت سؤال ارزش در عين وجود حقيقتي بزرگ/ نكوهش نداشتن مناعت اي
 طبع 

1ي پاسخ: گزينه-22
و گله از گدازندگي هجران1ي مفهوم گزينه  : اميد به وصل

و ساير گزينه و پاك ها: جان مفهوم مشترك بين سؤال  بازي عاشقانه فشاني
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2يهپاسخ: گزين-23
و تلاش كليد كام2ي مفهوم گزينه  يابي است. : رنج

مي مفهوم مشترك ساير گزينه  كند. ها: حال عاشق را تنها عاشق درك
4ي پاسخ: گزينه-24

و گزينه و جان4ي مفهوم مشترك بيت سؤال و موجب كمال است. : شهادت و فنا شدن در راه عشق، كليد وصل معشوق  فشاني
 ها:ر گزينهمفهوم ساي

دل1ي گزينه و جفاي معشوق: و طعنه به جور  باختگي عاشق
و پنهان به پيامبر2ي گزينه 9: اعتقاد قلبي

و حيات ابدي است. بازي در راه معشوق، موجب نيك : پاك3ي گزينه  نامي
3ي پاسخ: گزينه-25

و گزينه كم3ي مفهوم مشترك بيت سؤال ب : بسنده كردن به  مندي از معشوق هرهترين
 ها: مفهوم ساير گزينه

 گيري از طراوت بهار : دعوت به بهره1ي گزينه
بي2ي گزينه  تابي عاشقانه:
 : وصل موجب آرامش عاشق است./ عاشق تنها در پي معشوق است.4ي گزينه

زبان عربـيزبان عربـي
4ي پاسخ: گزينه-26

يك/ إنجاز/ الأعمال الصعبة/ الأمور العظيمة/ الإبتسام علي الحياةكلمات كليدي: يقو 

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

[رد گزينه»: الإبتسام علي الحياة« ]3و2هاي خنديدن به زندگي، لبخند زدن به زندگي

مي»: يقويك« [رد ساير» نيرومند ساخت، توانمند كرد«به معناي» يقوى-قوى«كند؛ فعل تو را توانمند  ها] گزينهاست.

و بايد در گزينه» انجام دادن«انجام دادن؛ »: إنجاز« [رد گزينه مصدر است ]3و2هاي ها ترجمه شود.

1ي پاسخ: گزينه-27

 كلمات كليدي: أثمار/ كانت قد صنعت/ منظراً رائعاً

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

[رد گزينه به معناي ميوه» ثمر«جمع» أثمار«ها؛ ميوه»: أثمار« ]3ي ها است.

به» كان«ساخته بودند؛ »: كانت قد صنعت« مي به همراه فعل ماضي [رد ساير گزينه صورت ماضي بعيد ترجمه  ها] شود.

دل منظراً رائعاً: منظره [رد ساير گزينهي  ها] انگيزي

4ي پاسخ: گزينه-28

/ يج  يبه/ أن يدرك أدراكاً تاماًكلمات كليدي: علي الإنسان أن يستمع استماعاً كاملاً

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

جر«علي الإنسان أن يستمع استماعاً كاملاً: انسان بايد كاملاً گوش دهد؛ اولاً: فعل مضارع منصوب به+اسم مجرور+» علي«حرف

به»أن« مي» فعل مضارع التزامي+صورت بايد، [رد ساير گزينه ترجمه  ها] شود.

به» أن يستمع استماعاً«ثانياً و مفعول مطلق نوعي است كه مي» كاملاً گوش دهد«صورت فعل [رد ساير گزينه ترجمه  ها] شود.

1ي پاسخ: گزينه-29

لا يتحققّان: محقّق نمي (چون كلمات كليدي: شود هم ترجمه شود درست براي غير عاقل استفاده شده در فارسي به صورت نميشوند

[رد گزينه ]2ي است)؛ فعل مضارع اخباري منفي است.

و معادل» جنگيدن«و» مبارزه«به معناي» مفاعلة«در باب» مجاهدة«اي دائمي؛ مجاهدة مستمرةّ: مبارزه و كوشـش«است ،»تـلاش

[رد ساير گزينه» افتعال« در باب» اجتهاد«معناي به  ها] نيست.
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4ي پاسخ: گزينه-30

و أنظف/ ثيابهم  كلمات كليدي: جميع الأطفال يحبون/ أن يلبسوا/ أجمل

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

و نمي» يحبون«ها دوست دارند؛ي بچه جميع الأطفال يحبون: همه به نقش خبر را دارد (ردي حال صورت جمله تواند يه ترجمـه شـود.

)3و2هاي گزينه

ميبه»أن«أن يلبسوا: كه بپوشند؛ فعل مضارع منصوب به حرف (رد گزينه صورت مضارع التزامي ترجمه )2و1هاي شود.

»)و هم يذهبون«و» مسرورين(«ي درست دو حالِ استفاده شده در متن بسيار مهم است توجه: ترجمه

4ي پاسخ: گزينه-31

به رجمهت (هم)  آورد. دست نميي عبارت: هر كس به بسيار طمع كند، كم را

ميو عبارت سؤال اين است كه انسان حريص هر چه بيشتر حرص بورزد كمتر به خواسته4ي مفهوم بيت گزينه  رسد. اش

2ي پاسخ: گزينه-32

و بدون تقويت مي )3ي(رد گزينهآيد.مي» كان«كند: يقوي؛ فعل مضارع اخباري است

(رد گزينه روزه )4و3هايي ماه رمضان: صوم شهر رمضان؛ تركيب اضافي است

(رد ساير گزينه2ي فقط در گزينه» مفهوم«ي مفهوم صبر: مفهوم الصبر؛ كلمه  ها) ذكر شده است.

مي اشاره شده است كه روزه1ي در گزينه دري ماه رمضان به انسان صبر را ياد به حالي دهد، صورت مجهول آمده كه در متن فارسي

(رد گزينه )4و1هاي است

3ي پاسخ: گزينه-33

به» فعل ماضي+ما«صورت اجازه نداد: ماسمحت، لم تسمح؛ فعل ماضي منفي است كه معادل آن در زبان عربي هم به صورتو هم

(رد گزينهمي» مضارع مجزوم+لم« )4و1هاي آيد.

به بالا برود: أن يتسلّق، أن يصعد؛ فعل مضارع التزامي است كه در زبان عربي به (رد گزينهمي»أن«صورت مضارع منصوب و2هاي آيد.

4(

«فرزند كوچكش« «4و2هاي(رد گزينه» ولدها الصغير»: / (رد گزي» شجرة) )1نه بايد معرفه باشد

ي درك مطلب: ترجمه�

و عرب مي يكي از چيزهايي كه به وجود روابط بين ايرانيان هاي ضحاكو كيكاوسو سودابه هاست. پس قصه كند همان اسطوره ها اشاره

و شعرهاي عربي ق اش از نشانهو... به اين ارتباط اشاره دارد. زندگي بهرام گور رآن كريم بعضي از هاي اين ارتباط هستند! در زمان نزول

ميي امت دشمنان هنگامي كه ديدند قرآن كريم درباره مي هاي گذشته صحبت با گونه صحبتمي گفتند اگر محمد اين كند، كند پس ما

و پادشاهان ساساني سخن مي و اسفنديار (زبان) رستم  گوييم! شما با

(زبان)و از نشانه و ترجمه هاي اين ارتباط وجود لغات فارسي بسيار در و زيارت ها نفوذ پيداي كتاب عربي است كه از طريق تجارت

و همچنين چيرگي امپراطوري عثماني بر سرزمين از هاي عربي از اين جهت كه زبان بزرگان عثماني كرده است و بعد ها فارسي بوده!

 اي كه به نعمت خدا برادر شدند. ظهور اسلام اين ارتباط شديد شد به گونه

و تلاش براي خاموش زبان فارسي با گذر زمان احساس نميقطعاً كرد كه زبان عربي با آن مزاحمت دارد. تا اينكه قصد دشمني با او

 چون ستوني محكم براي فرهنگ ايراني اسلامي گشته است. كردنش را داشته باشد، بلكه عربي در كنار فارسي هم

 معناي كلمات اين متن:

مي-1  الصلة: رابطه-4ها الأساطير: اسطوره-3 العلاقة: ارتباط-2. كند تشير: اشاره

 سيطرة: غلبه-8 تسربّ: نفوذ كرد-7 حدث: سخن گفت-6 معاند: دشمن، مخالف-5

 عبر: گذر-12 إخوان: برادران-11 اشتدت: شدت گرفت-10 البلدان: سرزمين-9

 ظلّت: گشت-16 إطفاء: خاموش كردن-15 ني عداوة: دشم-14 تزاحم: مزاحم يكديگر شدند.-13

 الثقافة: فرهنگ-17
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3ي پاسخ: گزينه-34

مي علامت  كند، چيست؟ هايي كه وجود مشتركات ميان دو سرزمين را ثابت

 ها:ي گزينه ترجمه

و حكومت واحد بر دو سرزمين1ي گزينه و زيارت به2ي گزينه : تجارت ش : لغات زباني  كنندگان زبان ده بين استفادهكار برده

و روايت : داستان3ي گزينه و فكرهاي مشترك ها و قهرمانان و شواهد ديگر مختص به هر سرزميني : وجود اسطوره4ي گزينه ها  ها

و عرب مي توضيح: با توجه به متن يكي از چيزهايي كه وجود روابط بين ايرانيان و هـا هاست. قصـه دهد اسطوره ها را نشان و شـعرها

 قهرمانان مشترك بين دو كشور است كه به خاطر فكرهاي مشترك به وجود آمده است.

بي2ي دقت كنيد گزينه مي نيز تواند به نحوي جواب اين سؤال نيز باشد زيرا با توجه به پاراگراف دوم متن، وجود ارتباط با متن نيستو

م و عرب را بيان  كند.يلغات زباني ارتباط بين ايرانيان

1ي پاسخ: گزينه-35

و اعراب بعد از اسلام زياد شد؟  چرا روابط دوستانه بين ايرانيان

 ها:ي گزينه ترجمه

را1ي گزينه و ميان آن دو فرق نگذاشت! برادر قرار داد: زيرا اسلام دو ملت

و ترجمه2ي گزينه و افزايش ديدارها د!ها محبت را افزوي كتاب : زيادي تجارت

و رشد آن تلاش كردند! : زيرا ايرانيان قصد پاك كردن فرهنگ همسايه3ي گزينه ي خود را نداشتند بلكه براي احيا

و قصه : به علت زيادي روايت4ي گزينه و اسطوره ها مي هاي مشتركي كه از زبان صحبت ها  شد! كنندگان به اين دو زبان نقل

. برادر شدندد از ظهور اسلام، اين ارتباط افزايش يافت از اين جهت كه به نعمت خدا توضيح: در پاراگراف دوم گفته شده بع

2ي پاسخ: گزينه-36

آن دشمني بين دو فرهنگ چه زماني شروع مي  گاه كه ................ شود؟

 ها:ي گزينه ترجمه

و اسطوره : روايت1ي گزينه  باشد!هاي مشتركي ميان دو فرهنگ وجود نداشته ها

مي2ي گزينه و او را نابود كند! : يكي از آن دو احساس كند كه ديگري  خواهد جايگاهش را از بين ببرد

و صداقت ميان آن دو نباشد! : يكي از دو فرهنگ قادر به وسعت بخشيدن به دايره3ي گزينه ي برادري

و يكي از آن دو نتواند بر ديگ4ي گزينه  ري تأثير بگذارد!: تأثير از جانب يكي باشد

و از بين بردنش را دارد توضيح: با توجه به خط پاياني درك مطلب، زبان فارسي احساس نكرده است كه زبان عربي قصد دشمني با او

مي كه اگر اين  شد. چنين بود دشمني بين دو زبان شروع

1ي پاسخ: گزينه-37

 براساس متن:

 ها:ي گزينه ترجمه

 هاي توسعه بخشيدن زبان فارسي بودند! ها از علتي: عثمان1ي گزينه

ميي عثماني : مردم به زبان فارسي در زمان اداره2ي گزينه  كردند! ها صحبت

به3ي گزينه  اي نبوده است! صورت مبادله : لغات فارسي همان چيزي است كه در فرهنگ عربي نفوذ كرده پس ارتباط

(نعوذباالله) هاي گذشته مثل سخن عرب درباره امتي : سخن قرآن كريم درباره4ي گزينه و اسفنديار است! ي داستان رستم

ي ها فارسي بوده است، باعث توسعه هاي عربي از اين جهت كه زبان بزرگان عثماني توضيح: براساس متن چيرگي عثماني بر سرزمين

 زبان فارسي شد.

4ي پاسخ: گزينه-38

 گذاري كامل عبارت: حركت

 الأساطيرُ هوو العرب الإيرانيين بينَ العلاقاتإلي وجودتشُير التّيالأشياءدأح
و مرفوع اسماليهمضافمبتدا

 موصول

و مجرورصلة وجار مضاف إليه

 مجرور

و مفعول فيه

 منصوب

و مضاف إليه

مجرور بالياء

و معطوف

 مجرور

و مبتدا

 مرفوع

و مرفوع خبر
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 ها: ينهدلايل رد ساير گز

(مضاف تنوين نمي←: وجود1ي گزينه  گيرد) وجود

و منصوب)←: بين2ِي گزينه (مفعول فيه  بينَ

تشُير3َي گزينه (فعل مضارع مرفوع است زيرا حروف ناصبه بر سر آن نيامده است.)←: تشُيرُ

1ي پاسخ: گزينه-39

 گذاري كامل عبارت: حركت

 عداوتهَاتقصد حتيّ تزاحمها العربيةَ اللغّةَأنَّ تشعرلم تكنْ الفارسيةَ اللغّةَ إنَّ
حروف مشبهة

 بالفعل

و اسم إنّ

 منصوب

و منصوب مضارعصفت

 مجزوم

خبر جمله

فعليه، فعل

مضارع مرفوع

اسم أنّ

 منصوب

خبر أنّ جملهصفت منصوب

فعليه، فعل مضارع

 مرفوع

فعل مضارع

 منصوب

ومفعول به

 منصوب

 ها: لايل رد ساير گزينهد

(اولاً فعل مضارع در باب←: تَزاحمها2ي گزينه و بر وزن» مفاعلة«تُزاحمها آيد. ثانياً فعل مضارع مرفوع است زيرامي»يفاعل«است

 حروف ناصبه بر سر آن نيامده است.) 

(فعل مضارع مرفوع است زيرا هيچ يك از ادو←: تشعر3ْي گزينه  ات جازمه بر سر آن نيامده است.) تشعرُ

 تُزاحم←: تُزاحم4ي گزينه

3ي پاسخ: گزينه-40

 ها: دلايل رد ديگر گزينه

و الجملة فعلية«لازم/ فاعله←: متعد1ي گزينه و خبر»هو«فاعله ضمير←الأمم و الجملة فعلية و مرفوع محلاً» أنّ«المستتر

»تفعل«مزيد ثلاثي من باب←» تفعيل«من باب : مزيد ثلاثي2ي گزينه

و مضاعف4ي گزينه و سالم←: صحيح  صحيح

4ي پاسخ: گزينه-41

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و منصوب محلاً» كان«خبر←و مرفوع محلاً» كان«: خبر1ي گزينه

/ مبني←: لازم2ي گزينه معرب←متعد 

 فعل مرفوع بثبوت نون الإعراب←او : فعل مرفوع بالو3ي گزينه

4ي پاسخ: گزينه-42

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و المبتدأ←: نكرة1ي گزينه و مرفوع و مرفوع←» مظاهر«معرفّ بالإضافة/ خبر مفرد  مبتدأ مؤخّر

و اسم مبالغه2ي گزينه  جامد←: مشتق

و مرفوع3ي گزينه و←: خبر مفرد  مرفوع مبتدا مؤخّر

4ي پاسخ: گزينه-43

و اعراب آن به هنگام منصوب شدن ظاهري است.» الأيدى« و منصوب با اعراب ظاهري است.» أيدى«اسم منقوص است  مفعول به

 هايمان كوتاه خواهيم كرد. ترجمه: دستان بيگانگان را از خانه

 ها: بررسي ساير گزينه

ت1ي گزينه و مجرور  قديراً: أيدى: مضاف إليه

و بخشش دستان نيكوكاران در جامعه بسيار است.  ترجمه: فضل

و مجرور تقديرا2ًي گزينه  : أيدى: مضاف اليه

 ترجمه: آثار دستان تو بر اين هنر آشكار است.

و مرفوع تقديرا3ًي گزينه  : أيدى: مبتدا

 ترجمه: دستان فقيران نياز به كمك ثروتمندان دارد.
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4ينهپاسخ: گزي-44

مي» تا اينكه«،»براي اينكه«بر سر فعل مضارع زماني كه معني»لام« ناصبه» ليهدينا«در»لام«شود. در اينجا بدهد، ناصبه محسوب

 است. 

 كنيم براي اينكه خدا ما را به راه راست هدايت كند. ترجمه: آيات حق را تلاوت مي

 ها: بررسي ساير گزينه

 دهد.مي» بايد«جازمه است، چون معناي»لام«فعل مضارع مجزوم، : ليكرّم:1ي گزينه

 ترجمه: بايد هر يك از ما دانشمندان بزرگ را در جامعه گرامي بداريم!

و مجرور2ي گزينه  جاره است، چون بر سر اسم آمده است.»لام«: لجميع: جار

و سعادت را در زند ترجمه: از خدا براي همه ميي ملتّمان توفيق  خواهيم! گيشان

و مجرور،3ي گزينه  جاره است، چون بر سر اسم آمده است.»لام«: لتوفير: جار

 كند براي فراهم كردن آنچه در خانه نياز دارد! ترجمه: او بسيار كار مي

2ي پاسخ: گزينه-45

و در امر صيغه» يصونُ-صان«فعل مي حرف علّه» لمخاطب«معتل اجوف است  صنْ←شود. تَصونُي آن حذف

1ي پاسخ: گزينه-46

مي10تا3اعداد و مؤنث بودن استفاده رعايت نشـده اسـت.1ي شوند كه اين قاعده در گزينه برعكس معدود خود از لحاظ مذكر

به» دقيقة«جمع» دقائق«←» أربعة دقائق« و عدد آن بايد پس حالت درست» أربع«ر بيايد، يعني صورت مذك است كه مؤنث است

 است.» أربع دقائق«آن 

 ها: بررسي ساير گزينه

«2گزينه و مطابق.» إحدي عشرة مسابقة رياضية: و مؤنث بودن مطابقت بكنند كه هر دو مؤنث هستند و معدود بايد در مذكر  عدد

«3گزينه «أربع نوافذ: :  عدد بايد مذكر بيايد كه درست استفاده شده است.←» نافذة«جمع» نوافذ»

«ثلاثة مصابيح« :  عدد بايد مؤنث بيايد كه درست استفاده شده است.←» مصباح«جمع» مصابيح»

«4گزينه : شجرتان اثنتان: و مؤنث بودن مطابق باشد كه هست.»  بايد از لحاظ مذكر

3ينهپاسخ: گزي-47

و مفعول» ابوصديقي«3ي فاعل در گزينه آن» هذه البنت الصغيرة«است و مفعول جاي كه هنگام مجهول شدن بايد فاعل حذف شده

و نايب فاعل شود.  بنشيند

»اُكرم هذه البنت الصغيرةُ في الضيّافة«است: گونه صورت صحيح مجهول كردن اين

به توجه: فاعل در گزينه ت«ترتيب هاي ديگر به» ضمير مستتر نحن«و» الثورة الاسلامية«،» ضمير بارز و مفاعيل اثني«ترتيب است

بهمي» ذاالعلم«و» جواهر«،»عشر آن درستي فاعل باشند كه و نايب از و مفاعيل جايگزين  اند. ها شده ها حذف شده

4ي پاسخ: گزينه-48

 جمله فعليه است.(افعال مقاربه) از نوع» عسي«خبر» أن يعفو«

 هايمان بگذرد. ترجمه: در دعايم گفتم: اميد است پروردگار از بدي

 ها: بررسي ساير گزينه

و شبه جمله»لا«: له: خبر1ي گزينه

 ترجمه: تو بايد به آنچه كه دوامي ندارد اعتماد نكني!

و شبه جمله» مادمت«: في قلق: خبر2ي گزينه

 رسي مادامي كه در نگراني هستي! اه نميترجمه: به هدف دلخو

و مفرد»لا تكون«: مثلَ: خبر3ي گزينه

 خواهي در همه احوال نيست! ترجمه: كارها مانند آنچه مي
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2ي پاسخ: گزينه-49

مي» زمن«جمله وصفيه است كه موصوف» كان فيه العلم متروكاً«  كند. را توصيف

ز  ماني حمل كردند كه در آن علم در سرزمين اروپا متروك بوده است!ترجمه: مسلمانان پرچم علم را در

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه  جمله حاليه هستند.» يطلب«و» هو قد جلس:

مي ترجمه: در راهم بر مرد سن و كمك  خواست! داري گذشتم در حالي كه بر زمين نشسته بود

«3ي گزينه  معطوف است.» إعمل:

 آيات قرآني را بخوان سپس به آن عمل كن، زيرا عمل به قرآن اساس موفقيت است!ترجمه:

«4ي گزينه ي حاليه است. جمله» هي تُعلّمنا:

مي ترجمه: ورزش براي او فايده  آموزد!ي زيادي دارد در حالي كه اخلاق عالي در زندگي را به ما

1ي پاسخ: گزينه-50

كهمي»لا«حرف عطف در اين گزينه به» الصاحة«باشد آن» غرفتك«را عطف كرده است اما هنگام عطف مجرور به مجرور بايد عامل

به» إلي«  جا صورت گرفته است. درستي در اين تكرار شود كه

و در گزينه» واو حاليه«3ي در گزينه»و«توجه: حرف لاي«2ي در گزينه»لا«است. ضمناً حرف» واو جاره«يا» واو قسم«4ي است

 است.» نفي جنس

و زندگـي و زندگـيدين دين
1ي پاسخ: گزينه-51

و خردمندي در او حاكم باشد. آيه كسي مي و اختلاف(ي تواند حقيقت جهان را به درستي دريابد كه عقلانيت و الأرض إنّ في خلق السماوات

آم الليلو النهار لأيات لاولي الالباب: همانا در آفرينش آسمان و و زمين و شد شبو روز نشانهها  حاكي از آن است.)هايي براي خرمندان است.د

4ي پاسخ: گزينه-52

و سامان پديده و پايان يافتن اين پديده هميشگي نبودن نظم اجل«ي هاست. با توجه به كلمه هاي آفرينش در اين جهان، به معناي موقت بودن

و مشخص و اجل مسمي: ما آسمانما خلقنا(ي در آيه» مسمي: سرآمد معين آن السماواتو الأرضو ما بينهما الّا بالحقّ و و زمين چه را ميانآن ها

و مشخص نيافريديم. و سرآمدي معين  پاسخ درست است.4ي گزينه)دوست، جز به حق

2ي پاسخ: گزينه-53

دارد. سرانجام او در جهان آخرت اين گونه است كه گروهياي در ميان كاروان هستي كه به سوي خدا در حركت است، انسان سرنوشت ويژه

و گروهي ديگر به جهنم درمي بهشت نصيبشان مي در هيچ«كه پيرامون فطرت خداآشنا فرمود:7آيند. با توجه به حديث حضرت علي شود

و با آن ديدم. چيزي ننگريستم، مگر اين و بعد» كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با همه چيز ديدن نشاني از فعليت يافتن فطرت خدا را قبل

 خداجوي انسان است.

3ي پاسخ: گزينه-54

زنداني مربوط به خوابهم)فشارم. قال احدهما انيّ اراني اعصر خمرأ: يكي از آن دو گفت من در خواب ديدم كه انگور براي شرابمي(ابتداي آيه:

و ادامه مي قال الآخر انيّ(ي آيه: آزاد شده و اراني احمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه: ديگري گفت من در خواب ديدم كه بر روي سرم نان برم

هم)خورند. پرندگان از آن مي زنداني محكوم به اعدام است. بنابراين اين آيه مربوط به خواب زندانيان همراه حضرت يوسـف مربوط به خواب

مياست. اين دو خواب كه از رؤياهاي صاد7 دهد قه هستند، دليل بر غيرمادي بودن روح است. زيرا در اين رؤياها روح خبر از رويدادهاي آينده

و جسم در رختخواب است. 

(بعدي) بودن انسان كه در گزينه تذكر: از آن  آمده، نادرست است.1ي جا كه رؤياهاي صادقه ارتباطي به جسم ندارند، دوساحتي

2ي پاسخ: گزينه-55

مي سوره64ي آن كريم در آيهقر و بـازي(فرمايد:ي عنكبوت و لعب: زندگي دنيا به تنهايي، چيزي جز سرگرمي و ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو

و بازي است. ساير آيات پيرامون منكرين معاد است.)نيست.  طبق اين آيه، تعريف دنيا در وحي الهي، سرگرمي

4ي پاسخ: گزينه-56

ا همه و آن را لازمهي اند. در ضرورت معاد براساس حكمت الهيي ايمان به خدا دانسته نبيا پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را مطرح كرده

و گرايش مي  بيني كرده است. هايي در وجود موجودات قرار داده، پاسخ مناسب آن را هم پيش گوييم: اگر خداوند، تمايلات
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2ي پاسخ: گزينه-57
(كان» اعمال مستمر«يكي از كلمات كليدي اين سؤال كه+است. وقتي فعل يك آيه، ماضي استمراري فعل مضارع) باشد، حاكي از آن است

و مداومت داشته است. تنها گزينه دهنده انجام است:2ي اي كه در آن، فعل ماضي استمراري آمده، گزينهي آن عمل، در انجام كار خود استمرار
ك« ».نتم تعملونبما

و درود فرشتگان در عالم برزخ است. ساير آيات درباره و فقط گزينه از طرف ديگر اين آيه در مورد سلام به2يي عالم قيامت است » توفيّ«كه
عليكم ادخلوا الجنة بما الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام(ي روح اشاره كرده، مربوط به عالم برزخ است. با توجه به اين توضيحات، آيه

مي كنند در حالي كه پاكيزه كنتم تعملون: آنان كه فرشتگان دريافتشان مي (برزخي) شويد به خاطر اعمال اند، گويند سلام بر شما وارد بهشت
 پاسخ صحيح است.)داديد.(نيكي) كه مستمر انجام مي

1ي پاسخ: گزينه-58
به گاهي پاداشو كيفر، محصول طبيعي خود و تحقيق باشد، مي عمل است. مثلاً اگر كسي اهل مطالعه و آگاهي دست يا طور طبيعي به علم يابد

دو اگر روزانه مقداري ورزش كند به طور طبيعي به سلامتو تندرستي خود كمك كرده است. وضع قوانين براي تغيير اين دو مؤثر نيست. زيرا هر 
و قراردادي نمي  باشد كه با قرارداد جديد تغيير يابد. محصول طبيعي عمل ماست

3ي پاسخ: گزينه-59
و ياد خود را در دلشان انداخت تا شايد دوباره به سويش رو كنند.11ي درس در مقدمه آمده، خداوند درهاي بازگشت را به روي گناهكاران گشود

غف» غفّار«بدين گونه اسم  آنخود را به نمايش گذاشت با توجه به اين جملات، مي اريت خداوند كند كه درهاي بازگشت از گنـاه جا نمود پيدا
و ياد خدا، زمينه  گرد از گناه گردد. ساز عقب گشوده باشد

4ي پاسخ: گزينه-60
ما(فرمايد:ي آل عمرانمي سوره19ي خداوند در آيه و ما اختلف الذّين اوتوا الكتاب الّا من بعد جاءهم العلم بغياً بينهم: إنّ الدين عند االله الإسلام

و تجاوز بينشان همانا دين نزد خدا اسلام استو اهل كتاب اختلاف نكردند مگر بعد از آن ، طبق)كه از حقيقت آگاه شدند، اختلافي از روي ستم
و ستم آگاهانه ماني از امر خداوند مبني بر اي از رهبران ديني اهل كتاب بود كه موجب نافري دسته اين آيه، علت وجود اديان مختلف، تجاوز

 برپاداشتن دين واحد خدا گرديد. 
1ي پاسخ: گزينه-61

مي قوانين تنظيم و تحرك لا ضرار في الاسلام«ي دهند. قاعده كننده به مقررات اسلامي خاصيت انطباق و  يكي از اين قوانين است.»لا ضرر
3ي پاسخ: گزينه-62

و دادگري است. اصيلو واحد پيامبران در طول تاريخ را پذيرفته يكي از وظايف مسلمانان كه دعوت و استواري جامعه براساس عدل اند، برپايي
و با لقد ارسلنا رسلنا بالبيناتو انزلنا معهم الكتابو الميزان ليقوم الناس بالقسط: به تحقيق ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاد(ي آيه يم
و ميزا آن و داد برخيزندها كتاب  بيانگر آن است.)ن نازل كرديم تا مردم به عدل

3ي پاسخ: گزينه-63
از طرف9طور كه پيامبر يك سخن درست است. پيام اين جمله آن است كه: همان» ها ممكن نيست. تشخيص عصمت براي انسان«ي: جمله

مي خدا معين مي ت را معرفي كند، خداست.ي مقام امام تواند فرد شايسته شود، تنها كسي كه
1ي پاسخ: گزينه-64

و اجتماعي زمان خود فعاليت9پيامبر اكرم به با توجه به شرايط فرهنگي و قدرت را پيش هاي خودسرانه براي بيني دست گرفتن زمامداري
به مي مي كرد. به همين علت، تمام تلاش خود را  بشناساند. را به مردم7برد تا شخصيت ممتاز حضرت علي كار

4ي پاسخ: گزينه-65
آن گزاران) واقعي به نعمت رسالت تأكيدمي اين سؤال بر سپاسگزاران(ارج و راه ها، ثابت كند كه ويژگي اصلي و پايداري در پيروي از هدف قدمي

و مشكلات است. آيه با وجود تمام سختي9پيامبر اكرم  االله(ي اي كه در آن از سپاسگزاران ياد كرده، آيه ها و من ينقلب علي عقبيه فلن يضرّ
و خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. و زياني نرساند و هر كس به عقب بازگردد به خدا هيچ گزند و سيجزي االله الشاكرين:  باشد.مي)شيئاً

2ي پاسخ: گزينه-66
و ساير امامان درباره كه عهده دارد، ياد كرده بودند. از اين رو حاكمان بنيو رسالتي كه بر(عـج)ي امام زمان امير المؤمنين عباس درصدد بودند

اي نظامي در شهر سامراي ايشان را در محلهو خانواده7و سپس امام يازدهم7را به محض تولد از بين ببرند. آنان امام دهم(عج)مهدي موعود
آ منزل دادند. بنابراين سكونت اجباري اين دو امام، نتيجه  بوده است.(عج)گاهي خلفاي عباسي از رسالت الهي حضرت مهديي

3ي پاسخ: گزينه-67
مي در دوره وي غيبت كبري، مرجعيت ديني توسط فقيه واجد شرايط ادامه يابد، بدين صورت كه گروهي از مردم كه همان فقها هستند، بايد وقت

و به  د» تفقهّ«همت خود را صرف شناخت دقيق دين كنند و سپس قوانين اسلام را به مردم بياموزند. آيهدر و ما كان المؤمنون(ي: ين بپردازند
لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهّوا في الدين  بيانگر آن است.)لينفروا كافةّ فلو
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1ي پاسخ: گزينه-68

كر حب الشيء يعميو يصم: علاقه(از حديث: و مي)كند.ميي شديد به چيزي آدمي را كور و محبت مفهوم هاي آغازين در امر گردد كه علايق

و گوش را مي و عقل را به حاشيهمي ازدواج، چشم (در امان ماندن) از پيامدهاي ناخشنودكننده بندد ي آن، پيشوايان راند. از اين رو براي مأمون

و مادر خود مشورت دين از ما خواسته  كنيم. اند كه در مورد همسر آينده با پدر

4ي پاسخ: گزينه-69

 ها: بررسي گزينه

«1ي گزينه آن كشتي: »ها با بادي موافق حركت كنند. هاي

«(2ي گزينه (خطر) نجات دهي.: »مشركان گويند:) اگر ما را از اين

«3ي گزينه مي: »خوانند. خدا را از روي اخلاص

«4ي گزينه و: ميخداوند كسي است كه شما را در خشكي »دهد. دريا سير

به ها، آيه با توجه به مفهوم گزينه و البحر(ي اشاره دارد، آيه» گذاري خداوند بر انسان منت«اي كه است. زيرا در اين)هو الذّي يسيركم في البرّ

ف آيه خداوند مي و خواست خداست. يعني اگر خدا اراده و دريا همه به اراده  رمايد، انسان هيچ قدرتي ندارند. فرمايد كه حركت انسان در خشكي

3ي پاسخ: گزينه-70

و مستقلي باز شوند، يعني در كنار ربوبيت الهي براي انسان ها گرفتار شرك در ربوبيتمي برخي انسان هاي ديگر با ساير مخلوقات حساب جداگانه

مي مي و فكر مي كنند كه آن انسان كنند ياتو ها يا آن مخلوقات مستقل از خداوند و مثلاً بيماري را شفا بخشند انند در امور جهان دخالت كنند

كه)افرايتم ما تحرثون/ أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون(مشكلي را رفع كنند. بنابراين اين كار به معناي انحراف از توحيد در ربوبيت استو آيات: 

 جامد.ان به توحيد در ربوبيت اشاره دارد، به ثبات قدم انسان موحد مي

2ي پاسخ: گزينه-71

و نوع آفرينش ما قرار دارد.«كه: مقصود از اين در» گرايش به پرستش در خلقت ما اين است كه گرايش به پرستش خدا، فطري است. خداوند

نك(ي آيه لا تعبدوا الشيطان انهّ لكم عدو مبين، اي فرزندان آدم مگر با شما عهد ردم كه شيطان را نپرستيد، او الم اعهد اليكم يا بني آدم أن

بي انسان)دشمني آشكار براي شماست. و سؤال قرار داده است. توجه بوده هايي كه به اين گرايش  اند، مورد بازخواست

1ي پاسخ: گزينه-72

ن و ظاهر آن است كه شاني از برخورداري از انجام عبادت مطابق با چهارچوب تعيين شده از سوي خداوند كه شارع مقدس است، بيانگر شكل

به حسن فعلي است. از آن مي جا كه حسن فاعلي مي طور طبيعي حسن فعلي را به دنبال و گوييم حسن فعلي، نتيجه آورد، (مستقيم ي بلافصل

به(ي ضروري) حسن فاعلي است. آيه حق به سوي تو نازل كرديم انّا انزلنا اليك الكتاب بالحقّ فاعبد االله مخلصاً له الدين: همانا ما اين كتاب را

ي خدا اشاره نموده است. نيز به انجام عبادت خالصانه)پس خدا را بندگي كن در حالي كه دين را براي او خالص كرده باشي.

2ي پاسخ: گزينه-73

و قضا كه در درس آمده، به اين سؤال پاسـخ داد.5 مفاهيم اين سؤال در كتاب درسي نيامده است. بنابراين بايد با توجه به مفهوم كلي تقدير

و حكم كردن يعني انجام يك فعل است.  و قضا حاكي از انجام دادن و اندازه در يك موجود است  تقدير حاكي از ويژگي

و به مرحله تأثيرگذاري پديده (آفرينش) حاكي از يك فعل است و از وجود يك ويژگي حكايـ ها در نظام تكوين تي انجام دادن مربوط است

مي نمي مي كند، بلكه از اثر گذاشتن كه با اراده صورت مي ها كه در طول اراده خيزد. بنابراين تأثيرگذاري پديده گيرد، بر ازي الهي صورت گيرد،

مي مظاهر قضاي الهي است يعني خداوند، براي انجام بسياري از افعال، از طريق پديده  دهد. ها اثرگذاري را انجام

آنو كارگزاري آنان در محدوده وساطت فرشتگان و اندازه در و عمل است، نه ويژگي هـا، يعنـيي تعيين شده از سوي خداوند نيز يك فعل

و كارگزار افعال خداوند در جهان هستي اند. اما قدرت آنان از جانب خداوند تعيين شده است. بنابراين اين مفهوم نيز از مظاهر فرشتگان، واسطه

آ و يميت ...(ييهقضاي الهي است.  بيانگر قضاي الهي يعني مورد دوم است.)هو الذّي يحيي

4ي پاسخ: گزينه-74

بي ايمان به خداوند حكيم اين اطمينان را به انسان مي و قدرت پايان آن ناخدا، به هيچ وجه بخشد كه كشتي جهان ناخدايي دارد كه به علت علم

ان(ي تواند آن را از نابودي نجات دهد. آيه هيچ كسي جز او نيز نمي رودو احتمال غرق شدنو نابودي آن نمي و الأرض انّ االله يمسك السماوات

و لئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده: همانا خداوند آسمان مي تزولا و زمين را از منحرف شدن نگه را ها و اگر منحرف شـوند، آن دو دارد

 بيانگر اين مفهوم است.).دارد كسي بعد از او نگه نمي هيچ

3ي پاسخ: گزينه-75

قل(ي از معيارهاي تمدن اسلامي تأكيد كرده است. آيه» عدالت محوري«اين سؤال بر معيار و لا تتبع اهواءهم و و استقم كما امرت فلذلك فادع

امُرت لاعدل بينكم و  بيانگر اين معيار است.)ءامنت بما انزل االله من كتاب
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ا ازبان نگليسينگليسيزبان
»ي پشمي خاكستري بلند زيبا دارد. دوستم روي زمين اتاق خوابش يك قاليچه«1ي پاسخ: گزينه-76

 درست است:1ي توضيح: با توجه به ترتيب قرار گرفتن صفات قبل از اسم، گزينه
 معرف+صفت كيفيت+صفت اندازه+صفت رنگ+صفت مليت+صفت جنس+اسم

rugwoolengreylonglovelya
معرفصفت كيفيتصفت اندازهصفت رنگصفت جنساسم

3ي پاسخ: گزينه-77
مي پژوهشگراني كه در مورد علل گازهاي گلخانه« »اند. كنند، پيشرفت زيادي داشته اي مطالعه

(عبارت وصفي) معمولاً يكي از دو گزينه وارهي توضيح: در جمله مييي وصفي كوتاه شده  تواند صحيح باشد: زير،
(قسمت سوم فعل) PP)2ي فعل) شكل ساده+ ing) فعل1

 دار صحيح است. ingاست، فعل (study)فاعل فعل عبارت وصفي (the researchers)كه اسم قبل از جاي خالي با توجه به اين
كه واره بيشتر بدانيد: در واقع، جمله بهي وصفي ساختار معلوم داشته و تبديل به عبارت وصفي  صورت زير بوده است: قبل از كوتاه شدن

….. who/ that study the causes of greenhouse gasesThe researchers  
ي وصفي واره جمله

….. studying the causes of greenhouse gasesThe researchers  →
 عبارت وصفي

4ي پاسخ: گزينه-78
ز« »يباست، مگه نه؟ انتظار نداشتم چنين روز زيبايي باشد.هوا

 صحيح است: such aتوضيح: با توجه به ساختار زير
 such  a/an+(صفت)+) + اسم قابل شمارش مفرد that+(جمله

3ي پاسخ: گزينه-79
A» »چرا دوستت علي وقتي وارد اتاق شد سلام نكرد؟:
B» ب: »اشد.ممكن است حالش خوب نبوده

براي بيان احتمال انجام نشدن عملي در گذشته با وجود نداشتن شرايطي در گذشته ”may/ might not have + pp“توضيح: ساختار
 شود. استفاده مي

2ي پاسخ: گزينه-80
مي ما انسان (مواد غذايي مورد نياز خودشان) را از كنيم؛ گياهان براي خودشان خوريم كسبمي ها مواد غذايي(مورد نياز) خودمان را از چيزي كه
 گيرند. خاك مي

 ) حيات وحش4 ) منابع، منشأها3 ) مواد غذايي2 ) ماده، موضوع1
2ي پاسخ: گزينه-81

بي آن روستا چشم و آرامش و با فشارهاي زندگي شهري كاملاً متفاوت بود. اندازي از صلح  كران بود
ز2 ) اذيت كردن، ناراحت كردن1  دودن، اخراج كردن)

 ) زنده ماندن، جان سالم به در بردن4 ) كشيدن، كش دادن3
 :be far removed fromتوضيح: كاملاً متفاوت بودن با

1ي پاسخ: گزينه-82
 ها داشته باشند. هاي خشن روي بچه نگران تأثير مخربي هستم كه ممكن است فيلم

بي3 نده) تكراري، تكرارشو2 ) مخرب، ويرانگر1 بي4 ربط، نامربوط)  قرار ) عصبي،
4ي پاسخ: گزينه-83

اي كه بايد توجه نكرد، بنابراين بعداً متوجه شد آن چيزي كه خريده بود برايش كاربرد كمي كرد، به اندازه وقتي صاحب فروشگاه كالا را توصيف مي
 دارد. 

 دقت ) توجه،4 ) افزايش، ازدياد3 ) درآمد2 مقدار، ميزان)1
1ي پاسخ: گزينه-84

 اشتباه خيلي بدي كه در كلاس كردم، اشتباه دور از انتظاري بود؛ در آن موقع واقعاً شرمسارم كرد.
 ) اطلاع دادن به، مطلع كردن2 ) شرمسار كردن، دستپاچه كردن1

 ) جلوگيري كردن از، جلوي ... را گرفتن4 ) رنج كشيدن، درد كشيدن3
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2ي گزينهپاسخ:-85

 راننده فوراً به بيمارستان برده شد چون كه در تصادف رانندگي به شدت مجروح شده بود.

بي2 ) عاقلانه، خردمندانه1  ) كاملاً، كلا4ً ) به شدت، جدا3ً درنگ ) فوراً،

3ي پاسخ: گزينه-86

 است. هايمان، ثابت شده است كه تماس گرفتن با او غيرممكن رغم بهترين تلاش علي

و دست4 ) تلاش، كوشش3 ) تجربه، آزمايش2 ) مشاهده، ملاحظه1  ) ژست، حركات سر

3ي پاسخ: گزينه-87

مي وقتي ويكتور بالاخره فارغ  كرد به هر چيزي كه در صدد انجام آن بود رسيده است. التحصيل شد، احساس

ي3 اظهار كردن ) بيان كردن،2 ) تركيب كردن، تلفيق كردن1 به) دست  ) پيشنهاد كردن، توصيه كردن4 افتن به، رسيدن

:Cloze testي ترجمه ��

آن معمولاً پسربچه و جوش هستند. مي ها پر جنب مي كنند. بيشتر اوقات، دختربچه ها فعاليت مي ها با هم و صحبت ها كنند. وقتي بچه نشينند

مي كند. مردها معمولاً تغيير نمي واقعاًشوند، هيچ چيزي بزرگ مي هايي مثل ورزش يا اتومبيل صـحبت كنند يا در مورد فعاليت با هم فعاليت

آن مي مي كنند. تا ها صحبت زن اطلاعاتكنند و احساسات مهم بدهند يا بگيرند. اما براي زن ها، مردم مي تر هستند. اغلب تا ها صحبت كنند

چهعلاقه يا احساسات را نشان دهند. و زن به يك زبان اگر را صحبتمي مرد (منظور) همديگر هاي . صحبتشوند متوجه نميكنند، گاهي اوقات

و صحبت زن مردها زن متفاوتها تقريباً دو زبان هاي و هاي حرف زدن را متوجه شوند، همديگر را بهتـر ها تفاوت هستند. اما شايد اگر مردها

 خواهند شناخت.

4ي پاسخ: گزينه-88

 ) واقعاً، حقيقتا4ً ) با نگراني، با دلواپسي3 سابقاً، پيش از اين)2 ) با دقت، با احتياط1

4ي پاسخ: گزينه-89

 ) اطلاعات4 ) انتظار، توقع3 ) مسير، جهت2 ) مقايسه، سنجش1

4ي پاسخ: گزينه-90

تضاد غير منتظره بين دو جمله(به معني اگر چه، هر چند) براي نشان دادن even thoughو although ،thoughتوضيح: حروف ربط تضاد

مي به  روند. كار

2ي پاسخ: گزينه-91

 ) فهميدن، متوجه شدن2 بيني كردن، پيشگويي كردن ) پيش1

به4 ) بهبود بخشيدن، ارتقاء دادن3  ) ناديده گرفتن، توجه نكردن

1ي پاسخ: گزينه-92

اض4 ) مصنوعي، ساختگي3 ) اجتماعي2 ) مختلف، متفاوت1  افي)

:1ي درك مطلب ترجمه ��

كي اتفاق افتاد. يك شخص سوئيسي، در سال كس نمي هيچ (اختراع) يك مداد را در كتابي 1565داند چه كسي مدادها را اختراع كرد يا اين

(سرب يك فلز خاكستري تيره (كه) آن يك تكه چوب است كه داخلش سرب وجود دارد. سن توصيف كرد. او گفت گين اسـت.)ي نرم خيلي

و مردم همچنان با قلم مي آن مدادها خيلي پرطرفدار نبودند مي نوشتند.  كردند. ها از پر پرنده به عنوان قلم استفاده

آن1795بعدها در سال و ما، شخصي شروع به ساختن مداد از گرافيت كرد و (زغال سياه است ها بسيار پرطرفدار شدند. گرافيت مثل زغال است

ميآن را برا و انرژي ميي گرما آن سوزانيم.) امروزه مردم به همين شكل مداد درست مي كنند. ي كنند، آن را به شكل تركه ها گرافيت را خرد

مي چوب در مي مي چوب قرارمي پزند. سپس آن را داخل يك تكه آورندو آن را به كلمه 50000تواند دهند. يك مداد ي انگليسي بنويسد يا خطي

 يلومتر ايجاد كند.ك55طول

مي مردم با قلم و بعدها از قلم هاي پري آن نوشتند در هاي داراي نوك فلزي استفاده كردند. (قلم) را ها مجبور بودند بعد از هر چند حرف، نوك

چند صفحه را بنويسد، پيش تواند توانست جوهر را داخلش نگه دارد. خودنويسمي جوهر فرو ببرند. بعداً، شخصي خودنويسي را ابداع كرد كه مي

 كه مجبور باشيد آن را دوباره پر كنيد. از اين

و گئورك بيرو، خودكار را اختراع كردند. آن در جريان جنگ جهاني دوم، مجارستان را ترك 1943ها در سال دو برادر مجارستاني، لاديش لائو

و شروع به ساختن خودكار در انگليس كردند. خلبانان انگلي آنكردند توانسـتند در هواپيمـا بـا ها نمي سي اين خودكارها را دوست داشتند.

 كرد. بعداً يك شركت فرانسوي به اسم بيك، شركت پيرو را خريد. خودنويس بنويسند، چون جوهر به بيرون نشت مي

را اند. استراليايي گذاشته» بيك«بعضي از مردم، اسم خودكار را آنمي» بيرو«ها آن آن نامند. اسم ها استفاده ها را هر چيزي كه بگذاريم، هر روز از

 كنيم. مي
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3ي پاسخ: گزينه-93
 بهترين عنوان براي متن چيست؟

ي نگارش ) تغييري بزرگ در شيوه2 هاي خودكار ) مزيت1
و خودكار ) تاريخچه3  ترين اختراع بشر ) مهم4 اي كوتاه از مداد

4ي پاسخ: گزينه-94
ك  يك از جملات زير در مورد گرافيت درست است؟ دامطبق متن،

مي1 مي ) ماده2 شود. ) آن براي توليد انرژي براي گرم كردن مردم استفاده  شود. اي است كه از آن زغال توليد
به3 مي4ي چوب است. طور طبيعي به شكل تركه)  شود. ) آن در توليد مداد استفاده

1ي پاسخ: گزينه-95
مي» خلبانان«سنده در متن از چرا نوي  برد؟ نام

 ) تا مخترعان واقعي خودكار را معرفي كند.2 ) تا مزيت نوع خاصي از خودكار را نشان دهد.1
 ) تا در مورد نقش نگارش در تكامل هواپيما بحث كند.4 ) تا به خواننده بگويد كه نياز مادر اختراع است.3

2ي پاسخ: گزينه-96
.4در پاراگراف»هرجو«عبارت (كه) ...............  همان جوهري است

 ) داخل خودكارهايي بود كه در واقع توسط دو برادر مجارستاني توليد شد.1
مي ) داخل خودنويس2  كردند. هايي بود كه خلبانان در حال پرواز هواپيماهايشان براي نوشتن استفاده
خو3 آن) خلبانان انگليسي بعد از گرفتن  ها كردند. دكار شروع به استفاده از
مي4 و عرضه شد. ) توسط يك شركت فرانسوي كه به اسم بيك شناخته  شود، توليد
:2درك مطلب ��

1ي پاسخ: گزينه-97
مي1طبق پاراگراف  دهد.، تغييرات شيميايي ............... رخ

مي1  كه پختن غذا آسان است ) هر وقت2 گيرد ) وقتي غذا در معرض حرارت قرار
مي3 آن4 كنيم، خام يا پخته ) هر وقت كه غذايي آماده  ها از خوردن امتناع كنند ) به اين دليل كه ممكن است مردم بدون

3ي پاسخ: گزينه-98
. اينجزبهاند تمام موارد زير به عنوان دلايل پختن غذا نام برده شده  كه آشپزي ...............

رو1 مي2 آورند شي است كه بعضي از مردم از طريق آن پول درمي)  كند كه غذا را براي مدت بيشتري نگه دارند ) مردم را قادر
مي هاي مضر را به باكتري ) باكتري3 مي4 كند هاي مفيد تبديل  كند طعم غذا بهتر شود ) كمك

4ي پاسخ: گزينه-99
.ك متن به آشپزي به عنوان نوعي هنر اشاره مي  ند ...............

 ها حيوانات آشپز هستند ) چون كه انسان1
مي2  تواند به نوعي آشپزي كند ) چون كه هر انساني
مي3 مي ) هنگامي كه مردم، مشغول آماده كردن غذا براي خوشان و همچنين هنگامي كه براي تفريح آشپزي  كنند شوند
مي4 آندهن ) هنگامي كه مردم اقداماتي را انجام  ها را ترغيب به خوردن آن كنندد تا غذا براي سايرين ظاهر خوشايندي داشته باشد تا

1ي پاسخ: گزينه-100
و سنت«متن در پاراگراف آخر، به مي...»ها اقليم، اديان  كند. به عنوان ............... اشاره

(مردم) كشورهاي مختلف در مورد روش1 مي سنتي آشپزيهاي ) عواملي كه بر انتخاب  گذارد شان تأثير
 هايي از غذاهاي سنتي مردم كشورهاي مختلف ) نمونه2
مي3  كند ) دلايلي كه انتخاب غذاي افراد در طول زمان تغيير
 هاي مختلف افراد براي ياد گرفتن چگونگي آشپزي كردن ) روش4

www.konkur.in

forum.konkur.in



14 

رياضياترياضيات
3ي پاسخ: گزينه-101

و سپس حاصل مجموعه وعهروش اول: هر يك از مجم مي ها را مشخص كرده  يابيم:ي نهايي را

{ } { }2 3 6 7 8 2 4 5 6A , , , , ,B , , ,= = 

{ }
{ }

{ } { } { }
2 3 4 5 6 7 8

2 3 6 7 8 2 6 3 7 8
2 6

A B , , , , , ,
A (A B) , , , , , , ,

A B ,

=  ⇒ − = − =
= 

∪
∩

∩

 بنابراين داريم:

}عضو دارد4 } { } { }2 3 4 5 6 7 8 3 7 8 2 4 5 6(A B) A (A B) , , , , , , , , , , ,− − = − = ⇒  ∪ ∩
 توان گفت: روش دوم: به كمك نمودار ون مي

A (A B) A B A B (A (A B)) (A B) (A B) E− = − ⇒ − − = − − =∩ ∪ ∩ ∪
 عضو است.4، دارايBي مجموعهو

1ي پاسخ: گزينه-102
26 3 3

6
6 6 6 3

2 2 6 2 6 6 5

2 3 2 3 5 3 3 2

2 3 6
3 3 3

3 3

2 2 2 2 1
2 2 2 2 2

1 9 3 1 3 2 3 2 2 22
4 4 32 2 2 3 2 3 3

3 4 2 20 75
4 3 3 3

( ) ( )
( )

( )( / ) ( ) ( )

−

−

− −


= = = =


 ×

= = ⇒ × × = = =
×


= = = =



3ي پاسخ: گزينه-103

ــر و لاغ 3 اتحاد چاق

ــاكتور از 8 فـ
4 3 3 3 2

ــاكتور از  فـ

3 ــاكتور از  فـ
3 8 24 3 8 3 3 8 3 2 2 4

x

(x )
x x x x (x ) (x ) (x )(x ) (x )(x )(x x )

−
− + − = − + − − + = − + − +

�����
�	
��	�


x)2ها تنها، عامل پس با توجه به گزينه  وجود دارد.+(
4ي پاسخ: گزينه-104

3مخــرج مشــترك گــيري 1 2 1 3 2 1 12 1 2
1 1

x( x ) (x )( x ) ( ) ( ) ( )
x x x x

+ − + +
+ − ÷ + ÷

+ +
 

ــه روش ــه ب  تجزي

2 22 3 2 3 2 3 1
1 2 3

A

x x x x x x
x x x x
+ − + + − +

= ÷ = ×
+ +

�����

 

22 22 3 2 4 2 6 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1A x x A x ( x) A ( x )( x ) A ( x ) (x ) A ( x )(x )×⇒ = + − → = + − ⇒ = + − ⇒ = + − ⇒ = + −

1 2 3(x ) ( x )− +
=

1
2 3

x
x x

+
×

+

2 1 تفكيــك كســرها 1 1 1(x )(x ) x
x

x x x
− + −

= = −

A − (A B)∩ = A B−

(A B)∪ − (A B)− = B

A B A B A B

A BA BA B
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2ي پاسخ: گزينه-105

3 33 3 3
3 233 3

3 23

24 8 3 2 3 2 3
24 9 2 3 3 2 3 6

9 3

= × = × =  ⇒ × = × = × =
= 

 كنيم:و با استفاده از اتحاد مزدوج گويا مي
2

2
2 5 2 5 2 5 4 5 4 5

4 5 9
12 5 2 5 2 5

( )− − − + −
× = = = −

−+ − −
280 16 5 4 5 4 5= × = × = 

6 4 5 9 4 5 6 9 3= + − − = − =  حاصل نهايي عبارت−
1ي پاسخ: گزينه-106

مي قطر تنه  تواند باشد، پس از نوع كمي پيوسته است.ي درختان، هر عدد حقيقي مثبتي
4ي پاسخ: گزينه-107

15 تعداد دســته هــا
3 15 ــيرات45 ــهي تغي  دامن

ــته 77 طول دس 74 3
k

R k C
C

= 
= = ⋅ = × =⇒

= − = 
 از طرفي داريم:

15 4 77 11 3 110( )C+ − = + × ( كران بالاي دسته=ي چهارم كران بالاي دسته= ها ماكزيمم داده=امُ)15ي آخر
 كند.ي تغييرات تغيير نمي ها، دامنه بايد دانست كه با تغيير طول دسته يا تعداد دسته

 حال با تغيير تعداد طبقات داريم:
45 5
9

RC
k

′ = = =
′

ي جديد طول دسته

110 5 105C′− = − ي آخر كران پايين دسته=ها ماكزيمم داده=
2ي پاسخ: گزينه-108

و سپس مجموع همه ابتدا مجموع داده ميي داده هاي هر سطر  يابيم: ها را
75 75 76 77 77 380 5 70 5 5 6 7 7 350 30 380( ) ( )= + + + + = = × + + + + + = +  هاي سطر اول مجموع داده=
80 81 81 82 84 87 6 80 1 1 2 4 7 480 15 495( ) ( )= + + + + + = × + + + + + = + د=  هاي سطر دوم ادهمجموع
91 92 93 93 93 94 99 7 90 1 2 3 3 3 4 9 630 25 655( ) ( )= + + + + + + = × + + + + + + + = +  هاي سطر سوم مجموع داده=

1530380 495 655 1530 85
18

x= + + = ⇒ = ها مجموع تمام داده =

 روش دوم:
مي كه محاسبات آسان هاي جدول، برايآن با توجه به داده به واحد كم كنيم، در اين صورت داده70هاي داده توانيم از همه تر انجام شود شكل ها

 زير است:
70 5 5 5 6 7 7 10 11 11 12 14 17 21 22 23 23 23 24 29i iy x : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,= −

2 5 6 2 7 10 2 11 12 14 17 21 22 23 3 24 29
18

× + + × + + × + + + + + + × + +
⇒ميانگين=

10 6 14 10 22 12 14 17 21 22 69 24 29 270 15 70 85
18 18

x y+ + + + + + + + + + + +
= = = ⇒ = + = 

گزپاسخ-109 1ينهي:
2 22 5 2 1 2 5 1 2 2 1 2 2 2 5 5 2 2 3 2 2 5 5 2

1 2
2 1 2 2 1 2 1 2

x x ( ) ( ) ( ) ( )
f (x) f ( )

x ( )
− + − − + − − + − + − − − + −

= ⇒ − = = =
− − − − − − −

 

6 4 2 5 5 2 1 21 2 1
1 2 1 2

f ( ) − + + − − −
⇒ − = = =

− − − −
 

گزپاسخ-110 2ينهي:
2 4

2
4 2 2 2 8(x ,y ) ( , )

m
y y m (x x ) y (x ) y x= −

=
− = − → ⇒ − = + ⇒ = +� �
� � 

و منحني اي قرار دادن ضابطهحال كافي است با مس 2yهاي خط x=نقاط مشترك ،AوB.را بيابيم 

2 2 4
2 8 2 8 0 4 2 0

2
x

x x x x (x )(x )
x
=

+ = ⇒ − − = ⇒ − + = ⇒ 
= −

4 2 16 4 1 10
2 2 2

A BM ( , ) ( , )+ − +
= = وسط =

2

2 يا 8
4 16

2 4
y x

y x
A( , )

AB
B( , )

=
= +


→ ⇒

−
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گزپاسخ-111 3ينهي:
 در اين معادله بايد روابط زير برقرار باشد:

ــتراك  اش
12 1 0

22
2 0 2

x x
x

x x


+ ≥ ⇒ ≥ − → ≥

 − ≥ ⇒ ≥

2

وان 2ت 2 2

6 4 3 1 242

2 1 2 2 1 2 2 1 4 4

6 246 3 0 3 6
2 2

( )

x x x (x ) x x x

bx x x x
a

∆= − − × × =

+ = − → + = − ⇒ + = + −

− ± ∆ ±
⇒ − + = → = = ⇒ = ±

 

2xاز بين اين دو جواب تنها جوابي قابل قبول است كه در شرط 3صدق كند. يعني فقط≤ 6x = مي +  باشد. قابل قبول
گزپاسخ-112 1ينهي:

 روش اول:
2 واحــد بــه پــايين واحد به راســت 32 2 21 1 12 2 3

2 2 2
f (x) x g (x) (x ) h(x) (x )= → = − → = − −

 است كه برابر است با:hي تابعي جديد ضابطه دلهمعا

2 2 21 1 14 4 3 2 2 3 2 1
2 2 2

h(x) (x x ) x x x x= − + − = − + − = − −

 روش دوم:

0 22
0 3

1
2 0 201 0 2

0 32 00

a
bx

f (x) x b S S Sa
yc

+
−


= − = = ′= ⇒ = ⇒ ⇒ → − ==


2 2 2 2 21 1 1 12 3 4 4 3 2 2 3 2 1

2 2 2 2
y a(x x ) y y (x ) y (x x ) x x y x x= − + ⇒ = − − ⇒ = − + − = − + − ⇒ = − −� � 

گزپاسخ-113 4ينهي:
از اسـباب2ي اول كافيستي بچهبازي بدهيم. برا عدد اسباب2بازي برسد بايد به هر بچه ها تعداد مساوي اسباب كه به بچه براي آن 6بـازي
6بازي انتخاب كنيم اسباب 2C( , و بدهيم.(

از اسباب2ي دوم براي بچه مي بازي باقي اسباب4بازي 4كنيم مانده انتخاب 2C( , ي سـوم مانده را براي بچه بازي باقي اسباب2و در نهايت(
2كنيمميانتخاب 2C( , ).

6 6 5 4
6 2 15

2 4 2 4
4 4 3 2

4 2 6
2 2 2 2
22 2 1

2 0

! !
C( , )

! ! !
! !

C( , )
! ! !
!C( , )

! !

× ×
= = =

× ×
× ×

= = =
×

= =

 

 بنابر اصل ضرب داريم:
6 2 4 2 2 2 15 6 1 90C( , ) C( , ) C( , )× × = × × =

گزپاسخ-114 4ينهي:

12به كمك روابط 1
2n
nS ( a (n )d)= + 1و− 1na a (n )d= +  توان نوشت: مي−

11 2 5

4 5 1 3 3
1 1 1 1 1

5
2 4 6060 2

3 3
3 4 3 2 2 2 7 3 3 3

2

( a d)a a a
a a (a a a )

a d a d ( ( a d)) a d ( a d)


+ =+ + ⋅ ⋅ ⋅+ = ⇒ + = + +  + + + = + ⇒ + = +



51 1 1

1 1 1 1

1 1

5 10 60 5 10 60 5 10 60
2 7 9 9 0 7 2 0 35 10 0

6030 60 2
30

( )a d a d a d
a d a d a d a d

a a

×+ = + = + =    ⇒ ⇒ →  
+ − − = − − = − − =    

− = ⇒ = = −
−

1 2
1

147 2 0 7 2 2 0 14 2 7
2

aa d ( ) d d d=−
− − = → − − − = ⇒ = ⇒ = =
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گزپاسخ-115 3ينهي:

14
1 14 15 7 15 105

2 2n
n(n )a a+ ×

= = = = × ي مثلثيي عمومي دنباله : جمله =

گزپاسخ-116 2ينهي:

 توان نوشت: با توجه به روابط لگاريتمي زير مي

n alog (ab) loga logb , loga n loga , loga logb log
b

= + = − =

1
2 3 312 2 3 8 3 2

3 2
xlog x log (x ) log log log log ( ) log ( )

x
− − = + ⇒ = +

−

13 2 3 2
2 2

x xlog log log log log ( )
x x

⇒ = + ⇒ = ×
− −

 

126 6 12 6 12 5 12 2 4
2 5

x x x x x x x x /
x

⇒ = ⇒ = − ⇒ − = ⇒ = ⇒ = ⇒ =
−

گزپاسخ-117 4ينهي:

مي چون سود ساليانه، پايان هر ماه به سرمايه اضافه مي و از خواهيم بدانيم سرمايه گردد ي اوليه است سال، چند برابر سرمايه5ي ثانويه پس

5(A xA )=  توان نوشت: مي�

12 حذف از 5 60
ــاوي ــرفين تس  ط

0 241 1 02
12

A/xA A ( ) x ( / )×= + → =�
� �

5 512
0 24

1
12

A xA ,tt
t r /

rA A ( ) = =
=

= + →�
�

ــي ــاريتم م ــرفين لگ ــيريم از ط گـ  601 02 60 1 02 (*)log x log ( / ) log x (log / )→ = ⇒ =

 از طرفي داريم:

102
1021 02 102 2 2 0086 2 0 0086 (**)
10

log ( / ) log ( ) log log / /= = − = − =

 بنابراين داريم:

(*)و (**) 6 0 0086 0 516log x / /⇒ = × =

328 2 516 3 28 2 516 2 0 516
0 516

3 28
3 28 0 516

log / log / / /
log x /

x /
log / /

= ⇒ = − =

= 
⇒ =

= 
گزپاسخ-118 2ينهي:

 باشد، پس داريم: واحدxي تحويلي اضافي، فرض كنيم تعداد قطعه

280 450 5 5 50 36000( x)( x) x x= + − = − +  دستمزد ماهيانه +

 توان پيش گرفت: براي به دست آوردن ماكزيم دستمزد، دو روش مي

و سپس ماكزيمم تابع را پيدا كنيم:ي ماكزيمم تابع درجه روش اول: طول نقطه ي دوم مربوط به دستمزد را بيابيم

25 5 50 5 3600 36125( ) ( )= − × + × + 50زيمم دستمزدماك = 5
2 2 5

bx
a ( )
− −

= = = ⇒
× −

يي دوم را از رابطه روش دوم: به طور مستقيم مقدار ماكزيمم تابع درجه
4maxy
a
−∆

 بيابيم:=

250 4 5 36000 2500 720000 36125
4 5 20

( ( ) )
( )

− − × − × +
= = =

−
 ماكزيممم دستمزد

گزپاسخ-119 1ينهي:

و تخيم احتمال داريم:  بنا به احتمال نظري

1 4 25 24 1
6 25 150 150

−
= − = و تخمين احتمال = اختلاف احتمال نظري

1 2 1
ــري  احتمال نظ

2 6 6
8 4

 تخميــن احتمــال
50 25


= × = ⇒

 = =


ســكه رو 6 يا3تاس
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گزپاسخ-120 3ينهي:
 كنيم: از پيشامد مكمل استفاده مي

A=ها روي عدد فرد بايستد كه لااقل يكي از عقربه پيشامد آن

′A=ها روي عدد فرد نايستد از عقربه كدام پيشامد آنكه هيچ=ي زوج بايستد هر دو عقربه روي ناحيه

ــهي روي عدد زوج2 ــرفتن عقرب ــرار گ ــال ق  احتم
2 2 4 24

2 4 5 20 ــهي روي عدد زوج10 ــرفتن عقرب ــرار گ ــال ق  احتم
5

A
P(A )

B


=  ′⇒ = × = =

=


2 81 1 0 8
10 10

P(A) P(A ) P(A) /′= − ⇒ = − = = 

اقتصاداقتصاد
گزپاسخ-121 2ينهي:

به الف) به يقين، ملاك بهترين روش استفاده از منابعو امكانات اين است كه با استفاده از منابع بتوان بيشترين ميزان و سطح توليد را دست آورد
 بالاتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد. 

و روحي انسان را ارزش مي و تعالي فكري و داند؛ بدين سبب جامعهب) تفكر اسلامي، رشد ي اسلامي بايد با صرف امكانات كافي در جهت رشد
هاي عظيمي براي تإسيس نهادهاي فرهنگي صورت ر، لازم است سرمايه گذاريتعالي انسان، اسباب پيشرفت او را فراهم سازد. براي تحقق اين ام

 پذيرد. 
و پيشرفت اقتصادي به مثابه يكي از مهمج) اگر جامعه ترين ابزارها در اين اي به دنبال حفظ استقلال سياسيو فرهنگي خود است، بايد به رشد

 مسير توجه كند. 
آند) نيازهاي انسان از طريق مصرف محصو مي لات مختلفي كه توليدكنندگان و عرضه مي ها را توليد و دريافت خدمات، برطرف  شود. كنند

و مسائل هـ) در هر يك از علوم بشري، دانشمندان با استفاده از ابزارهاي خاصو انجام دادن آزمايش ي موضوعات و مناسب، درباره هاي مرتبط
فض خاصي مطالعه مي و هر يك از علوم، و متفاوت با ساير علوم دارد. كنند  ايي خاص

ميد) آن و به وسيله چه كه انسان در مقابل پول خريداري مي كند  شود. سازد، فقط در اشياي فيزيكي خلاصه نميي آن نيازهايش را برطرف
گزپاسخ-122 1ينهي:

15 255x⇒ +  توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند.+(x)كشورند توليد مردم كشور كه در داخل=توليد ناخالص ملي=
⇒240xتوليد مردم كشور كه در داخل كشورند = →

240 250 250 240y y⇒ + = ⇒ =  (y)رجيان مقيم كشور توليد خا+توليد مردم كشور كه در داخل كشورند=توليد ناخالص داخلي−
⇒10yتوليد خارجيان مقيم كشور = →

گزپاسخ-123 3ينهي:
آناي الف) عامل سرمايه، كالاهاي سرمايه و خدمات حاصل از مي اند كه در طول زمان بادوام بوده گيرد. ها در جريان توليد مورد استفاده قرار

ي انسان است. برداري از منابع انسان براي بهره و تجهيزات در واقع حاصل كار گذشته و تجهيزات نيازمند است. اين ابزار  طبيعي به ابزار
ميب) فعاليت دو گروه توليدكنندگاني كه محصولاتشان به و غيرمستقيم به مصرف  رسند، به نوعي مكمل هم است. صورت مستقيم

آنج) توليدكنندگان براي توليد محصولات خود، اعم از ها بايد محلي را به عنوان كالاها يا خدمات مختلف، به ناچار بايد مقداري پول هزينه كنند،
را كارگاه، مغازه يا دفتر كار خريداريو اجاره كنند، ماشين و كارمند و تعدادي كارگر و نيز مقداري مواد اوليه بخرند آلاتو لوازم مورد نياز ديگر

مينيز به استخدام خود درآورند.  مي كنند، هزينه مبالغي را كه توليدكنندگان براي توليد صرف  نامند. هاي توليد
ميد) توليدكنندگان از سرمايه براي فعاليت توليدي خود استفاده مي (سود) را نيز به صاحبان آن و قيمت سرمايه پردازند؛ زيرا صاحب كنند

ت ي خود، ي توليدي شريك شود. وقع دارد در عايدي مؤسسهسرمايه در مقابل در اختيار قرار دادن سرمايه
گزپاسخ-124 1ينهي:

و خدمات در هر جامعه، نشان دهنده و نيز سطح زندگي مردم آن است. الف) ميزان توليد كالا ي قدرت اقتصادي آن جامعه
ميب) درآمد ملي، دربرگيرنده شـود. ايـن درآمـدها عبارتنـد از: درآمـدي مجموع درآمدهايي است كه در طول سال نصيب اعضاي جامعه

(اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل حقوق و مستغلات بگيران(دستمزدها)، درآمد صاحبان سرمايه(قيمت خدمات سرمايه)، درآمد صاحبان املاك
و سودي كه نصيب شركت و مؤسسه آزاد مي ها  شود. ها

ع و به بازار و به مصرفمي كنند. يا توسط مصرف رضهميج) كالاهايي را كه توليدكنندگان، توليد يا كنندگان خريداري شده (كالاهاي نهايي) رسد
مي ساير توليدكنندگان آن مي ها را خريداري و براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار (كالاهاي واسطه كنند  اي). دهند

 اند.و خدمات نهايي كه اعضاي يك ملت در طول يك سال توليد كردهي كالاهاد) توليد ناخالص ملي، عبارت است از ارزش پولي كليه
هاي فرسوده شده اختصاص دهيم كـه در اصـطلاح هاي جايگزيني سرمايه هـ) از كل توليد جامعه در طول يك سال بايد قسمتي را به هزينه

مي اقتصادي به آن، هزينه  گويند.ي استهلاك
كو) براي محاسبه ميي ارزش كل توليد و خدمات نهايي، ها در هر مرحله از توليد را با هم جمع كرد كه اين روش، روش افزوده توان ارزش الاها

 نام دارد.» توليد«

A
1

43

2

B
15

4
3

2
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گزپاسخ-125 4ينهي:

و مصرفي تصميم الف) نحوه و اقدام توليدكنندگان آن گيري و نيز واكنش رفتـار ها نسبت به تغييرات وضعيت اقتصادي، با عنـوان كنندگان

 شود. اقتصادي شناخته مي

 كنندگان از خريد كالاها، رفع نياز است.ي مصرفب) انگيزه

ميج) تجربه نشان مي  يابد. دهد كه با كاهش قيمت كالا، مقدار خريد آن افزايش

عر كنندگان، رابطهي مصرفد) قيمت يك كالا با مقدار خريد آن به وسيله و يي آن از سوي توليدكنندگان، رابطهضهي معكوسو با ميزان توليد

 مستقيم دارد.

گوييم به دليل كمبود، يعني فزوني تقاضا بر عرضه، قيمت به سمت قيمت تعادلي پيش هـ) اگر در بازار، قيمت كالايي در حال افزايش باشد، مي

 رود. مي

گزپاسخ-126 3ينهي:

و توسعه-3ها ثبات قيمت-2 اشتغال كامل-1اهداف اقتصادي دولت عبارتند از:  بهبود وضع توزيع درآمد.-4ي اقتصادي رشد

به دستيابي به توسعه و طي مراحل پيشرفت براي كشورهاي در حال توسعه، اي آن با ممالك پيشرفته اي كه به كاهش فاصله گونهي اقتصادي

مي منتهي شود، هدف مهمي است. سياست ج هاي اقتصادي دولت امعه را به سمت توسعه، كند سازد يا برعكس بـه سـرعت آن تواند حركت

به گونه جوامع به سمت توسعه ها در حركت اين دهد كه دولتي توسعه در كشورهاي پيشرفته نشانمي بيفزايد. بررسي تجربه سزايي يافتگي تأثير

 اند. داشته

گزپاسخ-127 4ينهي:

840ميليارد ريال 12 70÷ م= ي استهلاك سالانه يزان هزينه:

12840 100 8
100

/× = 

940ميليون ريال 100ميليارد ريال=/800 8 840 940 8/ /+  : قيمت جديد كالا=

940ميليون ريال 800 %12 78 400, ,× ي استهلاك با قيمت جديد : هزينه=

78ميليون ريال 400 3 235 200, ,× =

گزپاسخ-128 2ينهي:

در نرخ بي به كشور توسعه22سوادي بزرگسالان از يافته  درصد است.1طور متوسط كمتر

گزپاسخ-129 1ينهي:

و سليقه در هر جامعه با توجه به شرايط اقتصادي، عادت مي هاي مصرفي و سطح زندي مردم گي توان حداقل درآمد را براي تأمين نيازهاي اوليه

و آن را معيار تعيين خط فقر در آن جامعه قرار داد.   متعارف محاسبه كرد

گزپاسخ-130 4ينهي:

و تنظيم حجم پول در گردش-1وظايف بانك مركزي عبارتند از: و ارزهاي متعلق به دولت نگهداري فلزات گران-2انتشار اسكناس -3بها

و موجودي نقدي بانك ي انجام دادن عمليات تصفيه-5هاي تجاري ايجاد امكانات اعتباري براي بانك-4هاي تجاري نگهداري ذخاير قانوني

و انجام دادن عمليات بانكي دولت صندوق-6ها حساب بين بانك و كنترلي حجم اعتبارات-7داري، نمايندگي مالي  اجراي سياست پولي

گزپاسخ-131 4ينهي:

21800 1800 280 3280
3

( )+ × +  : حجم پول در گردش =

1000 280 340 380= − − (جاري))(سپرده- دار) هاي مدت(سپرده= :ميزان سپرده- هاي ديداري و غير ديداري] پس[مجموع ديداري  اندازي

21800 1800 1000 4000
3

( )+ × +  : ميزان نقدينگي =

گزپاسخ-132 2ينهي:

ي نبود وسيله-3نبودن يك معيار سنجش ارزش-2زمان دو طرف به مبادله عدم تمايلهم-1 الف) مشكلات مبادلات پاياپاي عبارت بودند از:

ب) آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم، براي بازسازي اقتصادهاي آسيب پس هم ديده انداز فردي. پيمان خود در اروپا مبالغ هنگفتيي كشورهاي

و در حالتهي بازسازي به طرح يا برنام صرف كرد. اين برنامه ج) بانك مركزي در حالت تورم، نرخ تنزيل مجدد را افزايش ي مارشال معروف است.

د) يكي از راه ركود، كاهش مي فن هاي دست دهد. فن يابي به فن آوري جديد براي كشورهاي در حال توسعه، انتقال و كسب هاي نوين آوري آوري

و همك است كه از راه فنهايي چون برقراري روابط مي اري اقتصادي با كشورهاي صاحب گيرد. سازمان همكاري اقتصادي اكو در اين آوري انجام

آوري بـالاييي خاصـي از فـن زمينه فرصت مناسبي را فراهم كرده است. دليل اين امر آن است كه بسياري از كشورهاي عضو اكو در زمينه

و ايران در زمينه و نيمه برخوردارند؛ از جمله تركيه، پاكستان  سبك صنعتي.ي صنايع سبك
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گزپاسخ-133 3ينهي:
مي منافع حاصل از تجارت بين و كالاهاي موردنياز مردم خود را با قيمت الملل، به كشورها كمك كند كه از توليدات كشورهاي ديگر بهره ببرند

هم ارزان و صدور كالاهاي خود به خارج از كشور، چنين توليدكنندگان را تشويقمي ترو كيفيت بهتر از خارج تهيه كنند. كند كه با افزايش توليد
مي سود مناسبي دريافت كنند. در مجموع، تجارت بين و گسترش الملل وضعيت اقتصادي كشورها را بهبود بخشد. علاوه بر اين موارد، افزايش

مي تجارت بين م الملل، موجب و كالاهايي كه  زيت نسبي دارند، متمركز شوند.شود كشورها تلاش كنند تا در صنايع
گزپاسخ-134 2ينهي:

و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در ايران بر عهده تهيه ي بانك مركزي است.ي دستورالعمل اجرايي
گزپاسخ-135 2ينهي:

در سازمان بين و به منظور رسيدگي به وضعيت بـدهيي ديگري از بانك ميلادي به عنوان شعبه 1960ي سال ژانويه26المللي توسعه جهاني
 كشورهاي در حال توسعه تأسيس شد. 

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

گزپاسخ-136 3ينهي:
و انديشه شاعران عصر عنصري به جاي آن و سليقه كه تجربيات مي هاي خود را در شعر بياورند، پسند  گرفتند.ي ممدوحان خود را در نظر

گزپاسخ-137 1ينهي:
و مشتمل بر حدود نه هزار بيت كه اسدي در سال نامه رشاسپگ به 458ي اسدي توسي، داستان منظومي است در قالب مثنوي ه.ق. نظم آن را

ميي كامل حماسي است كه تقريباً اغلب خصوصيات شاهنامه پايان برده است. اين اثر يك منظومه كهي فردوسي در آن ديده شود. با اين تفاوت
بي اي افسانه گرشاسپ نامه با پارهآميختگي  و كمال آن كاسته است.ي مربوط به شگفتي پايه هاي خرافيو و جزاير هندوستان، از اهميت  درياها

گزپاسخ-138 2ينهي:
و ترجمه و نميي تحري الاولياي عطّار به رشته عبداالله از آن، پيش از تذكرةي خواجه كتاب طبقات الصوفيه عبدالرّحمن سلمي توانـدر درآمده

 تأثيري از اين كتاب گرفته باشد. 
گزپاسخ-139 4ينهي:

 سيسم لرد بايرون: از پيروان رمانتي سيسم ويليام بليك: از پيروان رمانتي
مسسي گوستاو فلوبر: از پيروان رمانتي سيسم تئوفيل گوتيه: از پيروان رمانتي

گزپاسخ-140 3ينهي:
مي بوالو، در كتاب فنّ و پيوسته بزرگ«گويد: شعر و منطق را دوست بداريد و ارزش اثر خود را از آن كسب كنيد. عقل »ترين زينت

گزپاسخ-141 4ينهي:
ميي عشقي در گروه شاعران مردم الدين گيلاني، ابوالقاسم عارف قزوينيو ميرزاده سيد اشرف گيرند. سيد اشرف حدود پسند عصر بيداري جاي

و ميرزاده در سال 1300ه.ق. در قزوين تولدّ يافت. ابوالقاسم عارف قزويني در حدود سال 1287سال  در 1312ه.ق. در شهر قزوين زاده شد ه.ق.
 شهر همدان ولادت يافت.

گزپاسخ-142 4ينهي:
و منثور او با عنوان گنجينه پس از مشتاق، كانون شعر اصفهان به همت ميرزا عبدالوهاب نشاط گرم مانده بود. امروز مجموعه يي آثار منظوم

 نشاط در دست است.
گزپاسخ-143 4ينهي:

و دعوت به انصافو سعه و صميمانهي صدر به كار گرفته، ترجيع حسن تركيبو لطفي كه هاتف در به كار بردن مضمون عشق عارفانه ياو بند گرم
ي بندهاي آن از اقليم عشق بند هاتف مشتمل بر پنج بند استو در همهي قرار داده است. ترجيعي نامورترين اشعار مستقلّ زبان فارس را در زمره
و شورانگيز، آدميان به گذشتو سعه سخن مي و با لحني گرم و سرانجام توجه به حق به وجهي عارفانه دعوت رود و تحمل عقايد مخالف ي صدر

و خصومتينظر شوند. گويي هاتف در اين دعوت، به تنگ مي و خون هاي زمانه ها و راه ريزيي خود هاي ناشي از اختلاف مذاهب نظر داشته است
و بت و كليسا و از دير و از همه جا اين ندا را شنيده است: چاره را در روي آوردن به عشق به مبدأ ديده  خانه

ه« ــــه الّا لا الـ و هيچ نيست جز او وحـــــده »ــــوكه يكي هست
گزپاسخ-144 1ينهي:

و يكي از چهره فدريكو گارسيا لوركا بزرگ و انديشه هاي انقلابي در حوزه ترين شاعر سورئاليست اسپانيا باي هنر و سرانجام او ي جهان است
و خلّاق ريخته شده است. او هاي عاميانه است كه در قالبي شاعرا به سورئاليسم روآورد؛ اساس شعر لوركا ترانه» شاعر در نيويورك«كتاب نه

و سخنراني چيره نامه دان، نقّاش، نمايش شاعر، موسيقي  اند. سراي اسپانيا دانسته دست بود. معاصرانش وي را آخرين شاعر حماسه نويس
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گزپاسخ-145 2ينهي:
و خانه شب تابستان، حادثه  اند. از گوشت از آثار مهم يوسف ادريسايي شرف، پايان دنيا، سرباز سياه

گزپاسخ-146 2ينهي:
ي مصرّحه: (اضافهاستعاره  ارتفاعكم-2حقير-1ي تشبيهي)، خود به ذره، خود به سايه/ ايهام: پست: / تشبيه: عارض به خورشيد
 ها: بررسي ساير گزينه

(اضافهي مصرّحه: بت استعاره از معشوق/ تشبيه: كمن ) استعاره1 (اضافهد زلف :ي تشبيهي)، زنجير ... علاقه ي تشبيهي) ايهام
(اضافه ) استعاره3 ي تشبيهي)/ ايهام:ي مصرّحه: بهار استعاره از جواني، خزان استعاره از پيري/ تشبيه: نهال قامت
/ تشبيه: طوفان بلا/ ايهام:ي مصرّحه: ) اشتعاره4

گزپاسخ-147 3ينهي:
(بيت استع (بيت »):هـ«اره و نشر و خجلت شمع/ لف (لف »):ب«سر در گريبان كشيدن (لف1گرداب (نشر2)، گردباد (نشر2)/ برّ )1)، بحر

(بيت (بيت »):د«تناقض دل»)ج«مست هشيار/ تلميح حس اشاره به داستان (بيت باختن فرهاد كوهكن به شيرين/ تر بـودن »): الف«آميزي
 بودنِ گذر شعرها، گرم

گزپاسخ-148 1ينهي:
در كنايه: از پيش بردن: به توفيق رساندن/ سر در سر كاري كردن: جان  بازي در راه آن/ جناس: سر،

با»سر«ي متأسفانه واژه92* توجه: در كنكورهاي و تصميم) جناس در نظر گرفته»سر«را به معني عضو فوقاني بدن (انديشه به معني مجازي آن
بيبو و  را تكرار نكرديم تا بدعت نشود!»سر«با»سر«، جناس نادرست»در«و»سر«معني است. در اين بيت، با وجود دند كه نادرست

 ياري شده، پيروز-2منصور حلّاج حسين-1ايهام: منصور:
 منصور حلّاجبن تلميح: بر دار شدن حسين

گزپاسخ-149 3ينهي:
و نشر: لفاش دل/ تلميح:  باختن محمود غزنوي به اياز اره به داستان

 ها: بررسي ساير گزينه
(لف≠) تضاد: روز1 و نشر: رخ 1شب/ لفلف) (نشر2)، زلف (نشر1)/ روز )2)، شب
بهي مشخّص شده براي طراّحي سؤال در سازمان سنج ) تشبيه: مژگان به تير خدنگ/ تجاهل العارف: اين آرايه خارج از بودجه2 ش است؛ ناچار

و توضيح آن مي  پردازيم! شرح
و يا تظاهر به ناداني كردن، به و نادانسته وانمودن بيان تعريف: از مباحث رايج در بديع معنوي است. تجاهل در باب تفاعل يعني خود را نادان

مي ديگر، گوينده از امري معلوم آن آن چنان پرسش و با ميكه چيزي كند كه از امري مجهول؛ مي را  كند. داند، مانند ناآگاهان سؤال
شناختي خاص است اين آرايه در آثار نخستين شاعران هاي زيبايي هاي رايج در ادب فارسي، با ارزش در ادب فارسي: تجاهل العارف، از جمله آرايه

مي پارسي و سپس سبك عراقي به چشم و بيش از همه در آثار عنصري گوي، در سبك خراساني و سعدي كاربرد دارد.خورد
بر العارف: تجاهل اركان تجاهل و مبالغه3العارف مبتني  ركن است: تخيل، تشبيه

 اين نمونه را از سعدي شيرازي ببينيد:
»گذرد يا نسيم صبـح يا نكهت دهان تو، يا بوي لادن است؟ باد بهشت مـي«

آن تا جايي» بوي لادن«و» نكهت دهان يار«،»نسيم صبح«،»باد بهشت«كه براساس آن، تشبيه و تمايز ميان ها را دشوار ست كه كار تشخيص
آن مي و با مي سازد مي داند مقصود گوينده چيست، در شك خيال كه شنونده و در شگفتي با وي همراه  شود. انگيز

و اهداف: هدف از تجاهل و نكوهش، مقاصد و تحقير مخاطب است؛العارف، معمولاً مبالغه در ستايش و توبيخ  اظهار عشق، اظهار شگفتي
ز خدنگ كه به خون خفت ولي/ اين-1 و مدح: دل ندانم (يغما) قدر هست كه مژگان تو خون مبالغه در نكوهش وذم، ستايش  آلود است
(سعدي)-2 و گفت اي عجب اين تويي؟/ فرشته نباشد بديــن نيكويــي  اظهار شگفتي: فرا رفت
و يا ماهي؟ نميا-3 و يا زهره مي دانم/ وز اين سرگشته ظهار عشق: تو خورشيدي (مولوي) خواهي؟ نميي مجنون چه  دانم
(حافظ)-4  تحقير مخاطب: بانگ گاوي چه صدا باز دهد؟ عشوه مخر/ سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد؟
(تشبيه4  زيان به سود)) تشبيه: بازار جهان/ بازار محبت/ زيان سود است.

 پارادوكس: سود بودن زيان
گزپاسخ-150 2ينهي:

و فكر با علاقه ي محلّيه سر: مجاز از انديشه
 ها: بررسي ساير گزينه

ي جزئيه ) گل: مجاز از بهار با علاقه1
ي محليه ) بناگوش: مجاز از موي روييده يا افتاده بر بناگوش با علاقه3
را خون4يي لازميه در گزينه با علاقه ) خون: مجاز از كشتن4 و متأسفانه طراّح به اشتباه آن (تشنه به خون كسي بودن) بخشي از كنايه است

(البته بين دو گزينه و انتخاب پاسخ درست در اين سؤال ممكن2ي، اشتباه گزينه4و2ي مجاز در نظر گرفته است. و مشهودتر است بيشتر
 است!)
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گزپاسخ-151 1ينهي:

 عيب قافيه: تفاوت صامت در حروف اصلي»/ معنيبي«و» دعوي«واژگان قافيه:

 ها: بررسي ساير گزينه

(»/م�«حروف الحاقي:»/ان«حروف اصلي: »/ جانانم«و» جانم«) واژگان قافيه:2 )/2قاعده:

(»/م�«حروف الحاقي:»/ر�«حروف اصلي: »/ برم«و» برم«) واژگان قافيه:3 (2قاعده: )6)/ تبصره:

(»/ي«حروف الحاقي:»/رد�«و»رد�«حروف اصلي: »/ خوردي«و» كردي«) واژگان قافيه:4 (2قاعده: )3)/ تبصره:

گزپاسخ-152 4ينهي:

(»/ي«حروف الحاقي:»/ه�«حروف اصلي: »/ دهي نمي«و» همرهي«/ واژگان قافيه:رديف: )2قاعده:

 ها:هبررسي ساير گزين

(»/يي«حروف الحاقي:»/ا«حروف اصلي: »/ جدايي«و» وفاييبي«واژگان قافيه: »/ كند نمي«) رديف:1 )1قاعده

(»/ يدش«حروف الحاقي: »/ نرا«حروف اصلي »/ نبربايدش«و» بگشايدش«/ واژگان قافيه:) رديف:2 )1قاعده:

(»/ يند«حروف الحاقي:»/ا«حروف اصلي: »/ بپيمايند«و» بياسايند«/ واژگان قافيه:) رديف:3 )1قاعده:

گزپاسخ-153 2ينهي:

 تقطيع بيت سؤال:

به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

تغيير كميت مصوتتغيير كميت مصوت

الابدكوتاه به بلندبلند به كوتاه

↓↓↓

يدآميسيوهـبلـهرزِـقعشــــيِويدعـ

-−∪-∪∪--∪∪--∪∪-

↓↓

∪-

يدآميسيگـَمـهرنزدزسربرـتدســ

-∪--∪∪--∪∪--∪∪-

↑↑

ابدالحذف همزه

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن

گزپاسخ-154 3ينهي:

:3ي تقطيع گزينه

بودن هجايبلند

پايان مصراعابدال

↓↓

جِخانيمـتمشـدادباَلُعقـرزاهـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪∪

↓

-

نكـُ  بيستداَبيحلاصـبمراخـَت مسـكنو

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪∪ −

نفعلمفاعلنفعلاتنمفاعلن
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 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه

به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

ندشمباك من باصـكرمحـرا

-∪--∪-∪-∪∪-

اوستتمـحرمِريـحـرِدادپر

-∪-∪∪-∪-∪∪−∪

↓

-

فعلنمفاعلنفعلاتن

:2ي گزينه

يارتـاخـچِرامرقـَرِدورپهـسـرِسيـ

-∪∪-∪-∪∪--∪-∪∪ −

↓

-

دوسترِياتـاخـبِسـحـبرـدشنـدگردر

--∪-∪-∪∪∪-∪-∪∪ −

↓

-

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ

(مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل)

:4ي گزينه

ابدال

↓

راشانرفـبـ عنـف زلـديزنِشاتگرمـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-

ِغادباك بوستبرعنـكخاتگشـسايِلـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪∪ −

↑

ابدال

فعلنمفاعلنلاتنفعمفاعلن

گزپاسخ-155 1ينهي:

:1ي تقطيع گزينه

 حذف همزه

↓

ــن بسـنـَكسزِرمكـَف طر مندميـاُپرلِدتي

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

رفطَهربِمنيِصِقصـردبميهَخنسچِگر

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
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 ها: بررسي ساير گزينه
:2يهگزين

تغيير كميت مصوت
 بلند به كوتاه

 تغيير كميت مصوت
 كوتاه به بلند

↓↓
شدنـَشييـِشاگـُـچهيـامتيِروابـمِخـَاز
-∪∪-−∪∪--∪∪-∪-∪-

↓↓
∪-

يندكوه لفتـَشدـززيـعرِعمـكجلِياخـر
-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

↑
حذف همزه

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

:3ي گزينه
تغيير كميت مصوت كوتاه به بلندتغيير كميت مصوت بلند به كوتاه

↓↓
منلِياخـشِكــتدسـودـشَكيستدويِروابـ

-−∪-∪-∪--∪∪∪∪-∪-
↓↓

∪-
دفهـبردرامـرِتيـمانكـَزينتدسـزنـَكس
-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

↑↑
حذف همزهحذف همزه

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
:4ي گزينه

تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه
↓

ــنـرشهـيِفيصو ردخـُميهشبـيِمِلقـچونكبي
-−∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

↓
∪

لفعـخشنِوايـَحـدانبازرادمشدرپا
-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
مي11و10* توجه: هجاهاي و با تلفظ مصراع دوم را نيز در نظر گرفت كه در اين صورت اختيار وزني ابدال به وجود» حيـ«توان مجموعاً يك هجا

 آيد. مي
گزپاسخ-156 4ينهي:

 سؤال: تقطيع بيت
بلند بودن هجاي پايان مصراع
↓

تيِروديابرمدنيـشـميتيِبو
-∪∪-∪-∪∪--∪-∪∪

↓↓
--

رمغـَساديكربطَنِياقِساـددنـدا
--∪-∪-∪∪--∪-∪-

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ
(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

 نام وزن: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف
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گزپاسخ-157 1ينهي:
:1ي تقطيع گزينه

ابدال

↓
سرراپولتغفـبِخازِكنبر
--∪-∪-∪∪---

گر بنـردخـمِ چشـبِهانجـدر ونـ
--∪-∪-∪∪---

مفاعيلنفاعلاتمفعولُ
(مستفعلن مفاعلُ مفعولن)

 ها: بررسي ساير گزينه
:2ي گزينه

تغيير كميت مصوتتغيير كميت مصوت
كوتاه به بلندبلند به كوتاه

↓↓

خاببِيريدابيـبِزيانـبيزنابا
--∪-∪-∪∪--−∪∪−∪

↓↓

∪-
زيرگبانـــشِگودرتدبو ـرريـحـتن بر
--∪-∪-∪∪--∪-∪−∪

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ
(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

:3ي گزينه
ابدال به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

↓
ينترِقصـ ددخنـميهـخنسـز
-∪∪-∪-∪-∪∪-

↓
-

رورغـُيِراسـبرنِفتـايتبر
-∪--∪-∪-∪∪−∪

فعلنمفاعلنفعلاتن
:4ي گزينه
بيرتدمِهـجزـستنيــزچيـردخـرِكا
-∪∪--∪-∪-∪∪-−∪
تارگفـمِهـجزـستنيــزنيـخنسـرِكا
-∪∪--∪-∪-∪∪-−∪

فعمفتعلنفاعلاتمفتعلن
گزپاسخ-158 2ينهي:

مي» واسخت«ي در شيوه و عتاب خود را در مقابل ناسپاسيو قدرناشناسي معشوق نشان نيز عاشق ضمن2ي دهد. در گزينه عاشق واكنش قهر
و جور وي و گله از ظلم مي عتاب با معشوق و او را به سزايش برساند. فريادرسي  جويد تا حقّ خود را از معشوق بگيرد

 ها: مفهوم ساير گزينه
آن1ي گزينه و سختي  : گله از هجران
بي3ي گزينه  همدمي : گله از
و زهد4ي گزينه  : تقليل عشق
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گزپاسخ-159 3ينهي:

ب و شعر را به عنوان يك پديدهتي. اس. اليوت از مدافعان نقد زيبايي شناختي مي ود ازي مستقل به كار گرفت. او معتقد بود شاعر در سرودن شعر،

مي هيجاناتو شخصيت خود مي ي دقيق فنّ شعر كرد كه به جاي بررسي حقايق زندگي شاعران، به مطالعه گريزد. از اين رو منتقدان را تشويق

 بپردازند.

گزپاسخ-160 3ينهي:

و گزينهمفهوم مش بي3ي ترك بيت سؤال و ظواهر مادي در راه عشق اعتباري جايگاه:  هاي دنيوي

 ها: مفهوم ساير گزينه

بي1ي گزينه  اعتباري عاشق در مقايسه با معشوق:

و وجود انسان2ي گزينه  : طلب توجه از معشوق/ ناپايداري دنيا

بي4ي گزينه  خبري معشوق از حال عاشقان:

گزپاسخ-161 1ينهي:

و گزينهي شريفه مفهوم مشترك آيه و رفتار غيرانساني است.1يي سؤال و برهان نداشتن موجب خشم  : ناتواني در استدلال

 ها: مفهوم ساير گزينه

و پرهيز از تعصب2ي گزينه  : دعوت به استدلال

اس3ي گزينه ت. : پايداري گناهكاران در برابر عذاب خداوند ناممكن

 ها در مقايسه با خداوند : محدود بودن ظرفيت انسان4ي گزينه

گزپاسخ-162 2ينهي:

 انديشي نگر نبودن/ ضرورت عاقبت : عاقبت وخيم آينده2ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه و تعلقّات خود است. مفهوم مشترك بيت سؤال  ها: تنها راه رسيدن عاشق به معشوق گذشتن از هستي مادي

گزپاسخ-163 4ينهي:

و گزينه  هاي جهاني زيبايي خداوند در پديده : در دل هر ذره عظمتي نهفته است./ جلوه4ي مفهوم مشترك عبارت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه

 : كمال معشوق1ي گزينه

و نمادهاي زيبايي در جهان هستي2ي گزينه  : ترجيح معشوق بر جهان

 نگيزي عشق/ ناتواني عاشق در چشم برداشتن از معشوق/ زيبايي فراگير معشوق: شورا3ي گزينه

گزپاسخ-164 2ينهي:

و زياده2ي مفهوم گزينه و قناعت/ نكوهش آزمندي  طلبي : دعوت به مناعت طبع

و مال مفهوم مشترك ساير گزينه  اندوزي/ ضرورت استفاده از دارايي در هنگام زندگي ها: نكوهش بخل

گزپاسخ-165 3ينهي:

و گزينه بي3ي مفهوم مشترك بيت سؤال و آفرينش : نظام احسن هستي/  خلل بودن نظام هستي

 ها: مفهوم ساير گزينه

 : غفلت انسان از ارزش وجودي خويش1ي گزينه

بي2ي گزينه و ظواهر مادي در راه عشق اعتباري جايگاه:  هاي دنيوي

و حسرت مرگي : ابعاد دوگانه4ي گزينه  وجود انسان/ گله از رنج زندگي

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
گزپاسخ-166 1ينهي:

عني/ هذه الليلة المظلمة/ ما أروعكلمات كليدي: تُرو 

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

(رد گزينه تروعني: مرا مي )3و2هاي ترساند؛ فعل مضارع اخباري است.

به» هذه«شب تاريك؛ اسم اشاره هذه الليلة المظلمة: اين و نيز» اين«صورت بايد (ي)» الليّلة المظلمة«ترجمه شود و بدون معرفه است

(رد ساير گزينه وحدت يا نكره مي  ها) آيد.

(رد ساير گزينه  ها) ما أروع: چه ترسناك است؛ فعل تعجب است.

www.konkur.in

forum.konkur.in



27 

گزپاسخ-167 4ينهي:

يقونكلمات كليدي: لاتكن/ يعيشون/ يض

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

و بايد به (رد گزينه» مباش«صورت لاتكن: مباش؛ فعل نهي است )2و1هاي ترجمه شود.

(رد ساير گزينه يعيشون: زندگي مي  ها) كنند؛ فعل مضارع است.

(رد گزينه يضيقون: سخت مي )3و2هاي گيرند؛ فعل مضارع است.

گزپاسخ-168 4ينهي:

 المجتمع: جامعه؛ بدون ضمير آمده است.

و بايد در ترجمه ذكر شود.» يكاد«يكاد العامل أن يوصل: نزديك است كه كارگر برساند؛  از افعال مقاربه است

گزپاسخ-169 2ينهي:

مي ترجمه  پندارد او خود باري گران بر دوش زندگي است.ي بيت: كسي كه زندگي را بار سنگيني

و با عبارت روبهتوضي ها دارد،ي خيال روي آن كه اشاره به راست نبودن همهح: اين بيت اشاره به زشتي سخت گرفتن در زندگي دارد

 ارتباط معنايي ندارد. 

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

و خانواده فقط امانت1ي گزينه و چاره : ثروت د. ها بازگردانده شون اي نيست كه روزي امانت هايي هستند

 شد. : اگر ماندنم در آن عيب بود، مرواريد در داخل صدف ساكن نمي3ي گزينه

مي : دنيا را رها كن زيرا از عادت4ي گزينه مي هاي دنيا اين است كه شخص بزرگوار را پست و شخص پست را رفعت  بخشد. كند

گزپاسخ-170 1ينهي:

و نمي» كشدمي«به معناي» يقتل«ميرد: يموت؛ فعل مي به است (رد گزينه» يموت«جاي تواند )3و2هاي تعريب شود.

و نمي به خانه: البيت؛ مفرد است (رد گزينه تواند )3و2هاي صورت جمع بيايد.

(رد گزينه )4و2هاي خود به بيداد خويش: نفسه بظلمه؛ به ترتيب اركان جمله بايد دقت شود.

گزپاسخ-171 1ينهي:

 ها: رد ساير گزينهدلايل

به؛ فعل امر است/ بر آنچه داري:: متّكي باش: إعتمد2ي گزينه  صورت مخاطب بيايد. بما عندك؛ ضمير بايد

بل ترجمه  عندكبماإعتمدي درست:

و معلوم است.» للغائب«ي : هر كس دچار باشد: من أصاب؛ در صيغه3ي گزينه  است. دقت كنيد فعل شرط

د ترجمه مني لا تحسب أنّ و  بالضيق، افتقر! أصابرست:

آن4ي گزينه بي: مي چه داري: ما عندك/  كند: يغنيك؛ فعل مضارع است. نيازت

ما ترجمه لا تملك!يغني، عندكي درست: لأنَّ ك عما

گزپاسخ-172 4ينهي:

 گذاري كامل عبارت به صورت زير است: حركت

»قٍمسبرٍإنذارِمن غيالأمويينخلافةِأياممرقندسمدينةَالمسلمونلقَدَ غزا«

فاعل

مرفوع به واو

ومفعول به

 منصوب

ومضاف إليه

 مجرور بالفتحة

ومفعو فيه

 منصوب

ومضاف إليه

 مجرور

ومضاف إليه

مجرور به ياء

و مجرور إليهمضافجار

و مجرور

و مجرور صفت

 ها: دلايل رد ساير گزينه

غي1َي گزينه (مجرور به حرف جر)غيَ←رَ: رِ

مسبقِ←: إنذار2ِي گزينه (موصوف است نه مضاف پس بايد تنوين بگيرد.)/ نه←إنذارٍ و (نه مضاف است دارد، پس بايد»ال«مسبقٍ

 تنوين بگيرد.)

(غير منصرف است، پس نمي←: سمرقند3ي گزينه و سمرقند و اعرابش فرعي به فتحه است.)تواند تنوين  كسره بگيرد
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گزپاسخ-173 4ينهي:

 گذاري كامل عبارت به صورت زير است: حركت

يسمي قبلهَ عما جاء الإبهام يرفع منصوب اسم التمّييزُ و  نسبةٍ تمييزَمن نسبةٍ،
و مرفوع و مرفوعمبتدا و مرفوعخبر ومفعوصفت به

 منصوب

ومفعول فيه

 منصوب

به دوممفعول

و منصوب

ومضاف إليه

 مجرور

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(فعل مضارع مجهول بر وزن1ي گزينه يسمي (مفعول←تمييزُ«آيد.)/مي»يفعلُ«: و منصوب است.) تمييزَ  به دوم

و منصوب است.) مفعول» قبلَ(«قبلَه←: قبله2ي گزينه  فيه

و مضاف نيست پس بايد تنوين بگيرد.) منصوبٍ← : اسم3ي گزينه (موصوف است و مرفوع است.)←اسم (صفت منصوب 

مي ترجمه: تمييز اسمي منصوب است كه ابهام را از آن مي چه قبل از آن از نسبت آمده است، برطرف و تمييز نسبت ناميده  شود. كند

گزپاسخ-174 1ينهي:

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و فاعله ضمير : تجر2ي زينهگ و فاعله←المستتر»ىه«ى: فعل »الأنهار«فعل

و مجرور : االله: مضاف3ي گزينه و مرفوع←إليه  فاعل

و مرفوع4ي گزينه و مؤخّر و مرفوع←: الأنهار: مبتدأ  فاعل

و زنان مؤمن بهشت آن ترجمه: خداوند به مردان رو هايي را وعده داده كه از زير ميها  شود. دها جاري

گزپاسخ-175 3ينهي:

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(مصدره: تزعيج)1ي گزينه و اسم فاعل (مصدره: إزعاج)/ مضاف←: المزعج: مشتق و اسم فاعل و مجرور مشتق و مجرور←إليه  صفت

و صفة مشبهة2ي گزينه و مجرور بالفتحة جامد/ مضاف←: آلام: مشتق و مجرور بالكسرةافمض←إليه  إليه

(چون بر وزن←: المفاصل: منصرف4ي گزينه و مجرور بالفتحة است.)/ مضاف» مفاعل«ممنوع من الصرف و مجرور مضاف←إليه إليه

(چون   گرفته اعرابش اصلي است.)»ال«بالكسرة

گزپاسخ-176 2ينهي:

هم» فُعيل«بر وزن» قُطيرات« و نيز در و اسم منسوب است.»ى«داراي» مائيه«ين جمله اسم مصغّر است  نسبت

ميي عبارت: باران از قطره ترجمه مي هاي كوچك آبي تشكيل  آيند. شود كه از آسمان فرو

 ها: بررسي ساير گزينه

و خواهر بزرگم به دست نيامد. ترجمه: امروز فرصت اسم منسوب» : الذّهبية1ي گزينه  هاي طلايي براي من

مي : الطُّفيل: اسم مصغّر3يهگزين  گشت. ترجمه: كودك كوچك فقير را در خيابان مشاهده كردم در حالي كه به دنبال غذا

ميي زمينه ترجمه: عظمت ملّي با قهرماني جوانان در همه نسوبمى: اسم : الشَعب4ي گزينه  آيد. ها به دست

گزپاسخ-177 4ينهي:

و فاعل مؤنث فاصل فاصـله» حضرت«و» الطالبات«ه بيفتد جايز است كه فعل به صورت مؤنث بيايد. در اين گزينه بين اگر بين فعل

 جايز است.» حضرت«افتاده است، پس مؤنث آمدن 

به ترجمه: صبح امروز دانش آن آموزان كوشا در مدرسه حاضر شدند  ها! جز دو نفر از

 ها: بررسي ساير گزينه

 است، پس مؤنث آمدن فعل واجب است.»ىه«مستتر ضمير» تفوح«: فاعل1ي گزينه

 شود. ترجمه: هر روز صبح بوي گل ياسمن در باغچه پخش مي

«2ي گزينه و بدون فاصله با فعل آمده است، پس مؤنث آمدن فعل واجب است.» الطالبات:  مؤنث حقيقي است

مي آموزان ارزش ترجمه: دانش د نه با رفتارهايشان!سازن هاي اخلاقي را با كارشان نيرومند

 ضمير مستتر است، پس مؤنث آمدن فعل واجب است.» تربي«: فاعل3ي گزينه

مي آموزان سرزمين خود را براساس فضيات ترجمه: معلم مهربان دانش  كند. هاي باارزش انساني تربيت
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گزپاسخ-178 3ينهي:

[عائد صله ضميري است كه به موصول بازميدر اغلب موارد مثل اين گزي»ما«عائد صله براي موصول عام  گردد.] نه محذوف است.

 چه را كه مادر براي او پخته بود، خورد. ترجمه: كودك كوچك هر آن

 ها: بررسي ساير گزينه

 گردد. بازمي»ىالتّ«به موصول» تساعده«در»ىه«: ضمير مستتر1ي گزينه

مي آموز به تكليف ترجمه: دانش ك هايش ميپردازد  كنند.ه در موفقيتش به او كمك

 گردد. بازمي» الّذين«به موصول» يجاهدون«در» واو«: ضمير بارز2ي گزينه

 جنگند، پاداش بزرگي نزد خدا دارند. ترجمه: كساني كه در راه خدا مي

 گردد. بازمي»ىالّذ«به موصول» غرس«در»هو«: ضمير مستتر4ي گزينه

ي است كه درختان بسياري را در اين باغ كاشت.ترجمه: كشاورز همان كس
گزپاسخ-179 4ينهي:

 خبر از نوع مفرد است چون اسم تفضيل است.» أقوي«

 تر از انسان است. اي قوي ترجمه: برخي از حواس در حيوانات يك يا چند درجه

 ها: بررسي ساير گزينه

و مجرور : من أشجع: خبر شبه1ي گزينه (چون جار  است.)جمله

 ترين مردم هستند! كننده بر هواي نفسشان بدون شك از شجاع هاي غلبه ترجمه: اين انسان

و مجرور است.) : من ثقافتهم: خبر شبه2ي گزينه (چون جار  جمله

 هاست. ترجمه: بزرگ داشتن مهمان ها به گرمي نزد مسلمانان از فرهنگ پربار آن

و هرگاه جمله : هناك خبر مقدم شبه3ي گزينه و بعد از آن اسم باشد خبر» هناك«(چون اسم اشاره مكاني است ابتداي جمله بيايد

 آيد.) مقدم به حساب مي

آن ترجمه: دانش مي ها به خاطر تلاششان در به دست آوردن دانش آموزان كوشايي وجود دارند كه به  كنيم. ها افتخار

گزپاسخ-180 1ينهي:
و براي تأكيد نيامده است. جا مفعول در اين» كلَّ« و منصوب است  به

و چيزي در ذهنش باقي نمانده است.يآن رد كه همه هايش را مطالعه كرد ولي او گمانمي آموز درس ترجمه: دانش  ها را فراموش كرده است

 ها: بررسي ساير گزينه

(مورد تأكيد واقع شده2ي گزينه ): كلُّ: مؤكِّد/ ضمير بارز واو: مؤكَّد

 شان در ميدان جنگ شكست خوردند. ها همه ترجمه: تعداد دشمنان ما بسيار بود ولي آن

 : كلَّ: مؤكِّد/ الطَّعام: مؤكَّد3ي گزينه

ي غذا را بخورد زيرا مريض بود. ترجمه: اين كودك نتوانست همه

 : كلُّ: مؤكِّد/ السكريات: مؤكَّد4ي گزينه

ميي مواد قندي انرژي ترجمه: همه  دهد.و فعاليت را به عضلات بدن

گزپاسخ-181 2ينهي:

و منصوب است چون حالت صاحب حال»مسرعةً« مي» الأم«حال  كند. را بيان

 به كمك برادرم آماده كرد. سرعتبهترجمه: مادر غذاي مهمانان را

 ها: بررسي ساير گزينه

صف1ي گزينه ت: تكليماً: مفعول مطلق نوعي/ قبيحاً:

 كند، بگذر تا خدا از تو بگذرد. ترجمه: از كسي كه با تو با زشتي صحبت مي

 إليه : عيشةَ: مفعول مطلق نوعي/ الصابرينَ: مضاف3ي گزينه

 ترجمه: هرگاه دنيا تو را خسته كرد، پس مانند صابران زندگي كن.

و منصوب/ أحياناً: مفعول : حياكةً: مفعول4ي گزينه و منصوب/ به و منصوب فيه  ليلاً: مفعول فيه

مي ترجمه: مادرم خياطي ظريفي را انجام مي و گاهي به خاطر آن در شب بيدار  ماند. دهد
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گزپاسخ-182 1ينهي:

مي» پاداش كارگران«به بوده چون در واقع مفعول» أجراً« »كثّر صاحب هذا المصنع أجرَ عماله«كند: را بيان

(پاداش كارگرانش را زياد كرد)! ترجمه: صاحب اين كارخانه  كارگرانش را زياد كرد از نظر پاداش

 ها: بررسي ساير گزينه

«2ي گزينه ما«در واقع غافل بوده است چون» ثقافةً: مي» فرهنگ سرزمين اسلامي و علم بلدنا الإسلام«كند: را بيان ...تميزت ثقافةُ ى«

و علم كشور ما متمايز شد.)ترجمه: كشور اسلامي ما از ساير كشورها (فرهنگ و علم متمايز شد.  از نظر فرهنگ

«3ي گزينه مي» تلاش يكي از عالمان«در واقع غافل بوده است، چون» جهداً: »إشتهرَ جهد أحد العلماء...«كند: را بيان

(تلاش يكي از عال  مان مشهور شد.)ترجمه: يكي از عالمان از نظر تلاش در به دست آوردن علم مشهور شد.

«4ي گزينه مي» عدداً: (تعداد تلاشگران را بيان  ...»كثَُرَ عدد المجدين«كند.): در واقع فاعل بوده است چون

و نيرو در ميدان و نيروي تلاشگران زياد شد.) ترجمه: تلاشگران از نظر تعداد (تعداد  هاي مختلف زياد شدند.

گزپاسخ-183 4ينهي:

و مستث» غيرَ« و منصوب است  مستثني منه است.» الأصدقاء«ناي تام

 ها. ترجمه: دوستان به جشن نرسيدند مگر يكي از آن

 ها: بررسي ساير گزينه

مي1ي گزينه (به ديدار ما نيامدند، چه كساني؟ در جواب، فاعل  آيد.) : غيرُ: مستثني مفرغّ به اعراب فاعل محذوف است.

 به ديدار ما آمد. ترجمه: امروز فقط دوستمان

(چه كسي مرا خوشحال كرد؟)2ي گزينه  : غيرُ: مستثني مفرغّ به اعراب فاعل محذوف است

 آموزان كوشا مرا خوشحال كرد. ترجمه: فقط موفقيت اين دانش

(چه كسي مرا گرامي داشت؟)3ي گزينه  : مستثني مفرغّ به اعراب فاعل محذوف است.

 مرا گرامي داشت.ترجمه: فقط معلّم اين كلاس

گزپاسخ-184 3ينهي:

و مشبه به بحر: مشبه-به را دارد. العالم: مشبه تشبيه بليغ فقط دو ركن مشبه

و جواهر است. ترجمه: دانشمند ميان افراد جامعه  اش دريايي است كه در آن مرواريدها

 ها: بررسي ساير گزينه

فه/ قائدان: مشبه: تشبيه: مؤكّد(الوالدانِ: مشب1ي گزينه ى هداية: وجه شبه)به/

و مادر دو رهبر در هدايت فرزندانشان هستند.  ترجمه: پدر

ك: ادات تشبيه/ قناديل: مشبه2ي گزينه (الشّهداء: مشبه/ ف : تشبيه: تام  جه شبه)وى هداية النّاس: به/

 هايي براي امت در هدايت مردم هستند. ترجمه: شهداء مانند چراغ

و أهل البيت: مشبه/ سفينة نوح: مشبه4ي گزينه (القرآن ف : تشبيه: مؤكَّد ى النجّاة: وجه شبه)به/

و اهل بيت كشتي نوح در نجات هستند.  ترجمه: قرآن

گزپاسخ-185 1ينهي:

االله«هاي حصر، تقديم است كه در اين گزينه خبر مقدم شده است؛ يكي از اسلوب بر» عند و  مقدم شده است.» ثواب«مبتدا خبر است

و آخرت فقط نزد خداست.  ترجمه: ثواب دنيا

 ها تأكيد وجود دارد اما حصر وجود ندارد. در ساير گزينه

 ها: بررسي ساير گزينه

«2ي گزينه  ترجمه: قطعاً تو از تلاشگران هستي! هاي تأكيد هستند. از اسلوب»لـ«و» إنّ:

«3ي گزينه االله: ا»و و از اسلوبقسم  كنم! گاه در امانت خيانت نمي ترجمه: به خدا قسم هيچ هاي تأكيد است. ست

«4ي گزينه ي كشورها حفظ كن! ترجمه: ايمانت را در همه هاي تأكيد است. از اسلوب» كلّ:
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تاريـختاريـخ
3ي پاسخ: گزينه-186

به ها بود. عاقبت آشوريي آن، زوال حكومت اموريد رخ داد كه نتيجهرودو هايي در ميان با مرگ حمورابي(از پادشاهان معروف اموري) شورش ها
 قدرت رسيدند. 

1ي پاسخ: گزينه-187
و انحطاط شده بود، توسط فيليپ مقدوني، حاكم مقدونيه، فتح شد.  در زمان اردشير دوم، يونان كه دچار ضعف

4ي پاسخ: گزينه-188
و تمدن ايران باستان است. ويژه عصر انوشيروان، عصر ساساني به  دوران شكوفايي فرهنگ

2ي پاسخ: گزينه-189
و تمدن در جهان اسلام بود. در دوره ي حكومت سامانيان، بخارا از مراكز مهم ادب، علم

1ي پاسخ: گزينه-190
و تصرف شهر رم آغاز شد. اقو دوره آني قرون وسطا پس از انقراض روم غربي به دست اقوام مهاجم و مانند ها طي چند ام ژرمن، مجار، فرانك

و پس از به جاي گذاشتن ويراني و زندگي در قعله قرن تهاجم، تقريباً سراسر اروپا را به تصرف خود در آورند ها روي هاي بسيار به روستانشيني
 آوردند. 

2ي پاسخ: گزينه-191
ر فلاسفه و عقل بشري استوار ساختند. اينان خواستاري بزرگ اروپا در قرون جديد، دستگاه فلسفي خود ا بر اساس اعتبار بخشيدن به خرد

و نهي دولت و امر و عقايد پيشينيان، احكام كليسايي و بند سنن و خرد انساني از قيد  ها بودند. آزادي انديشه
3ي پاسخ: گزينه-192

آ ترين طلبي در اروپا پرداخت، مهم لمان با اتكا به قدرت نظامي خود به توسعهپس از تشكيل امپراتوري آلمان توازن قوا در اروپا در هم ريخت.
 هايي در جهان بود.ي اين كشور، داشتن مستعمره خواسته

1ي پاسخ: گزينه-193
و هنرمندان، باعث مهاجرت گسترده بي و در نتيجه، ركو مهري نادرشاه نسبت به عالمان شيعه هاي علميد فعاليتي آنان به عتبات عالياتو هند

و فرهنگي شد. 
4ي پاسخ: گزينه-194

و آثار زياديي تأسيس دارالفنونو سپس تشكيل دارالترجمه به رياست محمدحسن در نتيجه خان اعتمادالسلطنه، فن ترجمه گسترش پيدا كرد
 هاي اروپايي به فارسي ترجمه شد. از زبان

4ي پاسخ: گزينه-195
 نيت برقراري حكومت اسلامي به نبرد مسلحانه روي آورد. حزب ملل اسلامي با

2ي پاسخ: گزينه-196
 254روزه است. سال قمري29و30ماه دارد كه به تناوب12ي حركت ماه به دور زمين است. سال قمري تقويم هجري قمري مبتني بر دوره

و در سال شبانه  روز است. شبانه 355هاي كبيسه، روز
3ي : گزينهپاسخ-197

ترين عوامل دگرگوني ها، اعمال سليقه، نفوذ اغراضو اهدافو دخالت تعصبات اعتقاديو قومي از مهم عواملي چون گذشت زمان، تحول فرهنگ
و داستان و در نتيجه تبديل رخدادهاي تاريخي به افسانه ها در فرهنگ اخبار  ها است. هاي شفاهي

1ي پاسخ: گزينه-198
20هاي شناخته شده به حدود ترين نقاشي دانند كه توسط انسان آفريده شده است. زمان آفرينش كهن ترين هنريمي نقاشي را قديمي محققان،

و فرانسه ترسيم شده گردد كه اين آثار در دل تاريك هزار سال قبل بازمي  اند. ترين نقاط غارهايي در اسپانيا
4ي پاسخ: گزينه-199

ها در دست كه نسخه يا اصل نامه توان آن را با اسناد تاريخي يكي دانست: نخست اين تاريخي نزديك است ولي به دو دليل نمي منشأت به اسناد
كه زبانو بيان، يعني وجه ادبي نامه براي منشيان برداري شده است. ديگر اين چه از اين منشأت به ما رسيده در چندين مرحله نسخه نيستو آن

د و تنها انتقال خبر تاريخي مدنظر نبوده است. اهميت خاصي  اشته
2ي پاسخ: گزينه-200

آن ها به هيچ تفاوت در سطح تمدن ملت و تلاش گردد، مفيد است اما وقتي كـه وجه ناقض برابري انساني نيست. تفاوت تا جا كه باعث تحرك
و سلطه به موجب تبعيض و سازندگي را و صلح مي جويي شود، همكاري انساني و جدال تبديل  كند. جنگ
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جغرافياجغرافيا
1ي پاسخ: گزينه-201

و بياباني جهان قرار گرفته است ولي كوه هر چند ايران در منطقه و افزايش بارش نقش مهمي دارند.ي خشك  ها در تعديل دما

2ي پاسخ: گزينه-202

و مراتع كشور از باارزش جنگل درصد خاك كشور، پوشيده از جنگل بود كه در حال حاضر، اين18تا11د اند. در گذشته، حدو ترين منبع ملي ها

 ميليون هكتار است.90درصد كاهش يافته است. كل وسعت اراضي مرتعي كشور،4/7رقم به 

3ي پاسخ: گزينه-203

و اقيانوس نواحي داخلي قاره و دريانوردي ندارند. ها دورند، نسبت به سواحل جمعيت كمتري دارند؛ زير ها كه از درياها ا امكانات تجارت، بازرگاني

2ي پاسخ: گزينه-204

مي وقتي روستاييان به شهرها مهاجرت مي در كنند، شغل خود را از يك كار كشاورزي به شغل غير كشاورزي تغيير دهند؛ بنابراين، تحـولي

مي ساختار اشتغال كشور به در وجود و فعاليت آيد. چون اغلب مهاجران از روستاها مي سنين كار و اند. بنابراين نيروي كار در روستا كم شـود

مي جمعيت سالخورده يا درصد زنان در روستاها بيشتر مي و به طور كلي، توليد محصولات كشاورزي در روستاها كاهش و كشـورها شود يابد

 شوند. مجبور به وارد كردن مواد غذايي مي

4ي پاسخ: گزينه-205

84←/ سوئيس85←/ فرانسه86←ژاپن

4ي پاسخ: گزينه-206

مي پهناي سواحل در نواحي مختلف يكسان نيست. در قاره و عريض ديده (د)، سواحل پست  شود.ي استراليا

1ي پاسخ: گزينه-207

شوند كه بادهاي غالب از دو جهت عمودمي ها در جايي تشكيل اي طولي يا سيف است. اين تپه هاي ماسه ها، تپه يكي از اشكال فرسايش در بيابان

و برجستگي ماسه  هاي برخان را دچار كشيدگي كنند. اي كناره بر هم بوزند

1ي پاسخ: گزينه-208

مي متداول در ترين ملاك تشخيص شهر از روستا، عامل جمعيت است. اگر جمعيت سكونتگاه به تعداد معيني برسد، آن را شهر تلقي كننـد.

با، سكونتگاهاسپانيا مي 10000هايي  شوند. نفر جمعيت، شهر محسوب

3ي پاسخ: گزينه-209

و مگالاپليس ترين متروپلي آسيا با داشتن بيش قاره  ها، مقام اول را در جهان دارد. ها

2ي پاسخ: گزينه-210

 سال قبل از ميلاد است. 600ه آشور است كه مربوط به فارس اشاره شده، لوحي سفالين از پادشا ترين سندي كه در آن به نام خليج قديمي

3ي پاسخ: گزينه-211

مي ها براي جلوگيري از تكرار رويداد يا حادثه اند؛ زيرا از نتايجآن هاي كاربردي هاي عليّ، معمولاً از نوع پژوهش پژوهش  شود.ي نامطلوب استفاده

1ي پاسخ: گزينه-212

ت ميمقايس داده شده، مقياس (يك واحد) روي نقشه معادل دهد هر سانتي رسيمي است كه نشان يا 100متر يا 100000كيلومتر ميليون10متر

1متر روي زمين است. مقياس كسري اين نقشه سانتي
ميليـــون 10

و هاي قـاره هاي كوچك مقياس است، مانند نقشه است كه جزء نقشه هـا

 كشورهاي بزرگ. 

4ي اسخ: گزينهپ-213

185اي برابر هاي پهنهي لندست در هر گذر خود تقريباً داده هاي ديد متفاوتي دارند؛ مثلاً ماهواره ها برحسب ارتفاع خود، ميدان ماهواره 185×

28هاي كوچك در ابعاد توانند انرژي پديده هامي كند. اين ماهواره كيلومتر مربع را سنجشمي 35000كيلومتر يا حدود 5 28 5/ متر را روي×/

ميي اندازه سطح زمين ثبت كنند. به اين پهنه  گويند. گيري، يك پيكسل،

2ي پاسخ: گزينه-214

و نتيجه ريزي فراوانيو حجم زياد اطلاعات مورد نياز براي برنامه و نيز محدوديت ذهن انسان براي پردازش از ها و سرعتآنگيري ها از يك سو

 هاي اطلاعات جغرافيايي وادار كرده است. دانان را به طراحي سيستم ها از سوي ديگر، جغرافيي رايانه ها به وسيله زياد پردازش داده

4ي پاسخ: گزينه-215

و آمايش سرزمين با ساماندهي فعاليت و ارزيابي منابع د.ها ارتباط متقابل دارن جغرافيا با شناخت
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علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
2ي پاسخ: گزينه-216

مي كنش مي هايي كه با توجه به ديگران انجام يكي صحنه شود. در اين متن، جمع شدن براي مشاهده دهيم، كنش اجتماعي خوانده ي تصادف
و پذيرش همگان بوده هاي اجتماعي، آن دسته از ارزش كنش اجتماعي است. ارزش آنهايي هستند كه مورد توجه هاو افراد يك جامعه نسبت به
تفاوت نبودن نسبت به فرد حادثه ديده، يك ارزش اجتماعي است. كمك به فرد حادثه ديده، يك هنجاراجتماعي است گرايشو تمايل دارندو بي

مي هاي اجتماعي انسان كه از طريق كنش و كند. حضور پليس در صحنه براي شناسايي مقصر، كنترل اجت ها تحقق پيدا ماعي است كه با تعليم
و تنبيه ايجاد مي و تشويق  شود. تربيت

3ي پاسخ: گزينه-217
و عقل در جريان شناخت (ب) روش جامعه←تأثير فعال ذهن  شناسي تفهمي

(و) موضوع جامعه←توجه به رفتارهاي معنادار انسان  شناسي تفهمي
(الف) موضوع جامعه←وار طبيعيمي انداها هاي اجتماعي مانند پديده در نظر گرفتن پديده  شناسي پوزيتيويستي

آن هاي اجتماعي براي پيش شناخت پديده و كنترل (د) هدف جامعه←ها بيني  شناسي پوزيتيويستي
4ي پاسخ: گزينه-218

طي جامعه و به شناسي از پايان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبيعي فاصله گرفت قرن بيستم با توجه به تفاوت روش خود
 هاي غيرتجربي اهميت داد. تدريج به روش

2ي پاسخ: گزينه-219
و الزامي آن نيز باقي است. با تغييـر جهـان تا زماني كه يك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي ضروري

و برداشته شدن الزام بر هاي ديگري به وجودمي اي آن، جهان اجتماعي جديدي شكل خواهد گرفتو به دنبال آن، الزامه اجتماعي موجود آيد كه
 گذارد. فعاليت اجتماعي اعضاي آن تأثير مي

1ي پاسخ: گزينه-220
 ها: بررسي گزينه

نا4ي گزينه درست-: درست3ي گزينه نادرست-: درست2ي گزينه درست-: نادرست1ي گزينه  نادرست-درست:
4ي پاسخ: گزينه-221

مي ها، آرماني ارزش عقلانيت ذاتي، سطحي از عقلانيت است كه درباره و اهداف زندگي به تأمل  صحيح←پردازد ها
 غلط←توان از نوع تغيير جهان اجتماعي دانست هر تغييري را كه در زندگي اجتماعي رخ دهد، مي

ميشناخت وحياني، حس را به عنوا  صحيح←دهدن يكي از ابزارهاي شناخت مورد توجه قرار
و تجربي بسنده نمي جامعه  صحيح←كند شناسي انتقادي در روش خود، به شناخت حسي

1ي پاسخ: گزينه-222
 ها: بررسي گزينه

 درست-رست: ناد4ي گزينه نادرست-: درست3ي گزينه نادرست-: نادرست2ي گزينه درست-: درست1ي گزينه
2ي پاسخ: گزينه-223

 ها: بررسي گزينه
و فرهنگ-: تأثير بدن بر نفس1ي گزينه و فرهنگ-تأثير طبيعت بر جامعه  تأثير نفس بر جامعه
و فرهنگ-: تأثير نفس بر بدن2ي گزينه و فرهنگ-تأثير طبيعت بر جامعه  تأثير نفس بر جامعه
و اجتماعيهاي فرد : تناسب هويت3ي گزينه و اجتماعي تناسب هويت-ي و اجتماعي تناسب هويت-هاي فردي  هاي فردي
و طبيعت-: تأثير نفس بر بدن4ي گزينه و فرهنگ بر بدن و اجتماعي تناسب هويت-تأثير جامعه  هاي فردي

2ي پاسخ: گزينه-224
 ها: بررسي گزينه

 درست-: درست4ي گزينه درست-: نادرست3ي گزينهستنادر-: درست2ي گزينه درست-: نادرست1ي گزينه
1ي پاسخ: گزينه-225

و واقعي باطل/ تقـدس←پذيري/ تكاثر جامعه←هنجار اقتصادي/ آشنا كردن افراد نسبت به حقوق ديگران←حرمت ربا فرهنگ آرماني
 فرهنگ آرماني باطل←حيوانات در هندوستان 

4ي پاسخ: گزينه-226
و بسط فرهنگ شود، به روش تقليدي عملمي اي كه در طول تاريخ به خودباختگي فرهنگي گرفتارمي جامعه و به همين دليل، نه امكان تداوم كند
مي گذشته و نه و گذر از آن را و نه توان عبور و مقهور آن شده است،ي خود را دارد و مبهوت تواند به فرهنگ ديگري كه در مقابل او قرار گرفته

و ارزش (از خودبيگانگي فطري) اين است كه عقايد هاي يك جامعه مانع آشنايي درست افراد ملحق شود. معناي دوم از خودبيگانگي فرهنگي
و جهان مي و ارزش هايي كه بر اساس فطرت انساني شكل نگرفته گردند. فرهنگ جامعه با انسان و از عقايد هاي درستي برخوردار نيستند، اند

و آدم نائل شوند. انسان در جهاني كه به وسيله ند انسانگذار نمي و شناختي صحيح از عالم ميي اين فرهنگ ها به تفسير از ها ساخته شـود،
و از حقيقت هستي دور مي مي حقيقت خود و آرمان ساز فرهنگ يعني عقايد، ارزش دهد كه مبادي هويت ماند. تزلزل فرهنگي هنگامي رخ ها ها

و استقرا ر خود را در متن فرهنگ از دست بدهند. ثبات
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3ي پاسخ: گزينه-227

ي فرهنگ واقعي كنند از طريق نهادهاي فرهنگي، تعليمو تربيت لازم را براي ورود فرهنگ آرماني به عرصه ريزان فرهنگي جامعه تلاشمي برنامه

و دول تواند با حمايت فراهم آورند، نظام اقتصادي مي كه ت، قدرت آن را تحكيم بخشد. نظام سياسي براساس ارزشهاي ويژه از حكومت هايي

و مديريت اجرايي، به سهم خود بر نظام اقتصادي اثر مي  گذارد. پذيرفته است، با وضع قوانين

1ي پاسخ: گزينه-228

و اعتبار انساني وجود دارد. نزد متفكر و مستقل از خواست ان مسلمان، جهان طبيعت بخشي از جهان عيني پيش از انسان وجود داشته است

و تكويني است. برخي جهان عيني را به جهان طبيعت محدود مي و جهان عيني را مهم جهان عيني و جهان فرهنگي كنند تر از جهان ذهني

آن مي و علوم مربوط به و فرهنگ جامعه نيز هويتي طبيعيو مادي دارند. علوم طبيعي است. اين گروه ها نظير دانند، از نظر اين گروه، ذهن افراد

و اجتماعي، تفاوتي واقعي قائل نيستند.  و علوم انساني  بين علوم طبيعي

گزپاسخ-229 4ينهي:

و اقتصاد صنعتي بود. در استعمار نو، كشـورهاي هاي استعمار در قرن نوزدهم، ناشي از پيشرفت در زمينه موفقيت ي دريانوردي، فنون نظامي

و سياسي خود ايجاد كردهي نفوذ يا دوره هايي كه در دوره فاده از ظرفيتاستعمارگر با است و داخلـيي استعمار نظامي اند، از مجريان بـومي

و سـاختارهاي كشورهاي مستعمره استفاده مي و با استفاده از نهادهـا كنند. در استعمار نو، كشور استعمارگر با اتكا به قدرت اقتصادي خود

و كارهاي غيرمستقيم(از طريق دولت الملليو با روشناقتصاديو سياسي بي و ساز و سياست كشورهاي ديگر هاي دست ها نشانده) كنترل بازار

مي گيرد. دولت را در اختيار مي كنند امـا هاي استعمارگر در استعمار نو، براي به قدرت رسيدن نيروهاي وابسته از كودتاي نظامي نيز استفاده

از نو در اين است كه براي حفظ سلطهويژگي استعمار فرا و سياسي يا اقتصادي استفاده كنـد ي جهان غرب، بيش از آن كه از ابزارهاي نظامي

و ظرفيت و علمي به ويژه از رسانه ابزارها مي هاي فرهنگي و فناوري اطلاعات بهره  برد. ها

گزپاسخ-230 3ينهي:

و با صرف زمينهفيلسوفان روشنگري با انكار ارزش علمي وحي، نظر از ابعادي تكوينو پيدايش علمو دانشي را پديد آوردند كه مستقل از وحي

كنند، دنيا را هدف برتر خود قرار پرداخت. اگر افرادي كه در بستر فرهنگ ديني زندگيمي متافيزيكيو فوق طبيعي عالم، به تفسير اين جهان مي

مي هاي معنوي پنهانمي كنندو رفتار دنيوي خود را با پوشش داده باشند، از آشكار كردن آن پرهيز مي گويند. كنند كه به آن، سكولاريسم پنهان

و انديشه ميلادي) كه ريشه در حركت 1789انقلاب فرانسه( به هاي فرهنگي دوران رنسانس و تغييرات اجتماعي مربوط هاي فلسفي روشنگري

 ليبرال در تاريخ سياسي جهان است. انقلاب صنعتي دارد، نخستين انقلاب سياسي 

گزپاسخ-231 3ينهي:

وي تعاملات، گفت هاي متفاوت باشد، نظام جهاني صحنهي حضور فعال فرهنگي جهاني عرصه هنگامي كه جامعه وگوها يا برخوردهاي فرهنگي

و در اين صورت، چالش خواهد بود. زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكميت هاي بين فرهنگيو تمدني ها نيز از نوع چالش تمدني خواهد بود

(كنت اي فئودال هاي منطقه قدرت و اربابان بزرگ و لردها) شد. كشورهاي غربي براي تأمين منافع اقتصادي، نيازمنـد در هـم شكسـتن ها ها

آن مقاومت و نفوذ آن ها را تحمل نمي هاي فرهنگي اقوامي بودند كه سلطه اي كردند. و ها براي ن منظور، در نخستين مراحل، از مبلغان مذهبي

مي سازمان و گسترش صنعت ارتباطات، از اهميـت كردند. انباشت ثروت، پديد آمدن شركت هاي فراماسونري استفاده هاي بزرگ چند مليتي

 مرزهاي سياسي كاست.

گزپاسخ-232 4ينهي:
م هاي نظري فرهنگ غرب را نداشت بلكه اترياليستي بود. ماركس قصد عبور از بنيانرويكرد نظري ماركس نسبت به عالم، رويكرد سكولار بلكه

مي در چارچوب همان مباني به حل مسائل اجتماعي جامعه  پرداخت.ي خود
گزپاسخ-233 1ينهي:

و معاهدات بين هاي اقتصادي توسط سرمايه مديريت بحران و پيرامون←المللي گذاري مشترك  چالش مركز
و ثروت مال مديريت فرهنگي جهان در خدمت كانوناع اي امپراطوري رسانه←هاي قدرت

و غنا←داري به توليدكنندگان خرد انتقال فشارها از اصل نظام سرمايه  پيوند ميان بحران اقتصادي با چالش فقر
گزپاسخ-234 2ينهي:

هاي غير تجربي هاي علمي دانش تجربيو همچنين وابستگي آن به معرفت ديتعلمي در جهان غرب، هنگامي آغاز شد كه محدو- بحران معرفتي
و ترديد در روشنگري به منزله و ترديد در هويت معرفتو غيرحسي آشكار شد. انكار  شناختي جهان مدرن بود.ي انكار

گزپاسخ-235 2ينهي:
و ارزش با آرمان 1789انقلاب فرانسه در سال گر ها مـيلادي 1917فت كه پس از رنسانس به وجود آمده بودند. انقلاب اكتبر هاي مدرني شكل

در روسيه، گر چه با ديگر انقلاب و دنيوي خـود و سوسياليستي تفاوت داشت ولي با خصلت سكولار هاي مشابه اروپايي به دليل رويكرد چپ
و ارزش چارچوب آرمان و ارزش ن، انقلابي بود كه از متن آرمانكرد. انقلاب اسلامي ايرا هاي روشنگري مدرن عملمي ها و توحيدي ها هاي معنوي

و براي تأمين حقوق از دست رفته ي امت اسلامي شكل گرفت. جهان اسلام براي حفظ هويت اسلامي
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و منطق و منطقفلسفه فلسفه
گزپاسخ-236 1ينهي:

مي است كه كاري نداريم آن مفهوم واقعيت دارد يا ندارد؛» تصور يك مفهوم«در هنگام و درباره در اين حالت به همان تصور ي واقعيت انديشيم
با داشتن يا نداشتن آن يا ارتباط آن با ساير موجودات سخنيو جمله مي» واقعيت مفهوم«اي نمي گوييم. اما وقتي و كار پيدا يك سر كنيم، پاي

و قضاوت وجود دارد. تصديق به ميان مي  آيد. در تصديقات، حكم
گپاسخ-237 2ينهيز:

آن»انسانيت«و» زندگي«،»كشور«علت اصلي مشكل بودن تعريف مفاهيمي مثل و برداشت، پيچيدگي ها از اين هاي مختلفي است كه انسان ها
و تجربه در به كارگيري آن و تمرين مي قبيل مفاهيم دارند تسلط بر قواعد منطبق نسبتاً هاي شود كه انسان بتواند به تدريج به تعريف ها سبب

 جامعي براي اين مفاهيم هم برسد. 
گزپاسخ-238 1ينهي:

 جوهر←الاجناس ديوار مقدار/ جنس←الاجناس مكعب جنس
و ديوار ممكن است يكي باشد؛ مثل سفيد بودن.  عرض عام مكعب

گزپاسخ-239 3ينهي:
چ←تعريف حركت به انتقال مكاني (شرح اسم)/ تعريف انسان به ميشرح لفظ (جوهر) كه (ناطق) يزي (جنس بعيد←انديشد  فصل)+حد ناقص

گزپاسخ-240 3ينهي:
و جزء دوم را تاليمي قضيه و تالي به لحاظ معني،ي شرطي، متشكل از دو جزء است كه جزء اول را مقدم گويند. مقدم به لحاظ معني، مقدم است
وي مقدم است. در قضيه دنباله و چه بعد.ي حملي، محمول، وصف  حالت موضوع است، چه اول بيايد

گزپاسخ-241 2ينهي:
(لازم در آن و گاهي غلط است، بايد بگوييم كه عكس  الصدق) ندارد. جا كه گاهي عكس مستوي درست

گزپاسخ-242 1ينهي:
به هايي هستند كه از راه دانسته بخش مقدمات در استدلال، پيش و منابع مختلف و در استدلال دست آمده ها مي» مورد استفاده«اند نه قرار گيرند

مي به همين جهت در هر استدلالي از دانسته». اثبات شوند«كه در خود استدلال اين برند. مقدمات استدلال، گاهي مبتني بـر هاي قبلي بهره
 حواس هستند. 

گزپاسخ-243 4ينهي:
سهي موجبه ممكن است وجود داشته باشد. در شكل اول، يك نتيجههاي اول يا سومي جزئيه، در شكلي موجبه نتيجه و در شكل سوم، ي جزئيه
و كبرا كلي«ي جزئيه وجود دارد كه در قياس شكل اول، صغرا جزئيو كبرا كلي استو در قياس شكل سوم،ي موجبه نتيجه صغرا كلي«يا» صغرا

و كبرا كلي«يا»و كبرا جزئي  است.» صغرا جزئي
گزپاسخ-244 1ينهي:

و منبع دانش ما تجربه (علت)، استدلال ما برهان انيَ است ي علمي اگر از سرخ شدن كاغذ تورنسل(معلول) پي ببريم كه محلول ما اسيد است
 باشد. مي

گزپاسخ-245 2ينهي:
(شعله=هيدروژن+اي(اكسيژن اگر اجزاي(اكسيژن) مجموعه آت آب) داراي وصفي (آب) ور كردن و ما آن وصف را به كل مجموعه ش) باشند

(يعني بگوييم آب، آتش را شعله مي نسبت دهيم  ايم.ي تركيب شده كند)، دچار مغالطه ور
گزپاسخ-246 4ينهي:

و گرفتند. ايشانمي ها، ادراك انسان را مقياس حقيقتو واقعيتمي سوفيست و گفتند هر كس هر چه خودش بفهمد، همان حقيقتو اقعيت است
و اعتباري جدا از ادراك آدمي قائل نبودند.  و واقعيت، ارزش  براي حقيقت

گزپاسخ-247 3ينهي:
به بحث شناخت يا بحث معرفت، يكي از بحث و قواعد آن در شناخت عالم خارج سخن هاي مهم فلسفه است كه در آن، از حقيقت ذهن آدمي

 آيد. ميان مي
گزپاسخ-248 4ينهي:

مي وگو با مخاطب خود، نه تنها كمبود معلومات او آشكارمي سقراط در گفت هاي فلسفي خود آموخت. او در بحث كرد بلكه راه صحيح تفكر را به او
و درستي به دست دهد. مي  كوشيد تا از امور گوناگون تعريف ثابت

گزپاسخ-249 1ينهي:
ميي الفاظ كلي بر يك موجود به نظر افلاطون، همه ي تصورات كلي داراي مرجع حقيقي كنند؛ يعني از ديد او، همه حقيقي در عالم مثل دلالت

 ها را بايد در عالم مثل سراغ گرفت. هستند كه آن
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گزپاسخ-250 3ينهي:

و صورت هيچ يك ماده مي گاه از و تا هستند با هم خواهند بود اما صورت عوض مر ديگر جدا نيستند (نه ماده). و فنا، شود و ولادت، پيدايش گ

و پيدايش صورتي ديگر در آن. و فساد، فقط زايل شدن صورتي است از ماده  كون

گزپاسخ-251 2ينهي:

و هستي و وجود و جملات هستند و كلمات و موجودات در حكم حروف آن در نظر فيلسوف، اشياء  هاست. شان در حكم معناي

گزپاسخ-252 1ينهي:

ميهر واقعيت مي يگانه در جهان، وقتي موضوع ادراكو شناخت قرار در گيرد، در ذهن به دو بخش تقسيم شود. ما با اتصال اين دو بخش ذهني

مورد تأييد» اسب هست«ي كنيم؛ يعني مثلاً واقعيت يك اسب در ذهن ما در ضمن قضيهي منطقي، به واقعيت آن شيء اذعانمي قالب يك قضيه

 شود. واقع مي

گزپاسخ-253 3ينهي:

اند. حكما دانندو اشكالات چندي را بر آن وارد ساخته كننده نميي تبيين عقلاني نيازمندي معلول به علت، قانع فلاسفه، نظر متكلمان را در زمينه

ن (معلول) است. بايد خصوصيتي در شيء يافت كه همچون شان دائمي، معلوليت آن معتقدند كه ملاك نيازمندي يك معلول به علت در خود شيء

و ببينيم كه آيا زماني بوده كه آن شيء نبوده كه براي تحقيق در معلوليت شيء لازم باشد به گذشته را نمايان سازد نه اين ي آن مراجعه كنيم

 باشد؟

گزپاسخ-254 3ينهي:

مي«كند:ي جاهله را چنين توصيفمي فارابي، مدينه ميشناسندو مردمش نه سعادت را را كند. چنان نه سعادت به خاطرشان خطور كه اگر ايشان

و اگر از سعادت براي آن  ...».ها سخن گويند، بدان اعتقاد پيدا نكنند به سعادت راهنمايي كنند، بدان سوي نروند

گزپاسخ-255 4ينهي:

ميينوشته است، آن را علت پيدايش جهانم» عشق«ي اي كه درباره بوعلي سينا در رساله و يي جنبه هر يك از ممكنات به واسطه«نويسد: داند

و ذوق وجودي كه در اوست، هميشه شايق به كمالاتو مشتاق به خيرات استو بر حسب فطرت خود از بدي ها گريزان است. همين اشتياق ذاتي

».ناميم فطري را كه سببب بقاي وجود ممكنات است، عشق مي

گزپاسخ-256 1ينهي:

و اين فلسفه به سوي اندلس در غربي مشائي در سرزمين اي بود كه فلسفهر غزالي به اندازهثيأت هاي شرقي اسلام به جز ايران رو به افول نهاد

و ابن باجه، ابن جا، گروهي از فيلسوفان نامدار مثل ابن جهان اسلام رهسپار شد. در آن ي آن پرداختند. رشد مدت يك قرن به توسعه طفيل

گزپاسخ-257 3ينهي:

و درهم سينا در فضاي عقلي صرف باقي ماند اما نظريهي ابن انديشه و بروني اشراق، راه را براي اتحاد و آميختگي دانش نظري نگر فيلسوفان

و درون ي علم حضوري ميسري علم حصولي به عرصهي اشراق، اين مهم به بركت عبور از مرحله نگر عارفان هموار كرد. در فلسفه ذوق عرفاني

 گرديده است.

گزپاسخ-258 1ينهي:

و خود، جهاني شود عقلاني ولي فيلسوف مي و نسبتاً جامع از جهان در ذهن خود داشته باشد خواهد جهان را فهم كند؛ يعني تصويري صحيح

و استدلال پي مي عارف به عقل و ش بند نيست و مجذوبيت به حقيقت هستي متصل  ود. خواهد با عشق

گزپاسخ-259 3ينهي:

و و تنها اعراض و ناممكن است و تحول در جوهر اشياء نامعقول حكماي پيشين بر خلاف ملاصدرا، عموماً بر اين اتفاق نظر داشتند كه حركت

ميكند بلكه اصلح شوند. به نظر آنان، حركت در جوهر، ظاهراً نه تنها متحرك را گممي صفات اشياء دچار دگرگوني مي برد؛ ركت را هم زير سؤال

 پذير خواهد بود.ي ثبات در جوهر امكاني ثبات، معنا دارد؛ يعني، حركت در اعراض در سايه زيرا هر حركتي در سايه

گزپاسخ-260 2ينهي:

و تجربه نمي ي؛ زيرا ما از طريق مشاهدهتوانيم بگوييم كه گرماي كافي سبب تبخير آب است اگر با وجود گرماي كافي، آب تبخير شود، با حس

ي دوم است، يافتي اول علت حادثهي ما هيچ امر ديگري كه نشان دهد حادثه بينيمو در مشاهده حسي، فقط دو حادثه را به دنبال يكديگر مي

 شود. نمي

روان شناسيروان شناسي
گزپاسخ-261 3ينهي:

اند از: كنترل، تعريف را در حداكثر آن مورد توجه قرار داد. اين سه ويژگي عبارتپذيري پذيري يا تجربه توان آزمون سه ويژگي وجود دارد كه مي
و تكرار  پذيري. عملياتي
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گزپاسخ-262 4ينهي:
آن در تعريف عملياتي، دانشمندان بايد از واژه يا ها را اندازه هاي مورد نظر خود، تعريف دقيقي ارائه دهند؛ به طوري كه بتوانند و به گيري كنند
ي ها را به حداقل رسانيده تا از اين طريق بتـوان بـه جنبـه جا كه ممكن است ميزان ابهام اين واژه صورت كمي نشان دهند؛ به عبارتي تا آن

ي عمل پوشانيد. پذير بودن، جامه آزمون
گزپاسخ-263 1ينهي:

(روشي كه فـرد بـه با استفاده از مكانيسم»دخو«هاي غريزي با موانعي برخورد كنند يا ارضاء نشوند، هر زمان كه كشش صـورت هاي دفاعي
مي ناخودآگاه انجام مي  كند با شرايط پيش آمده سازگار شود. دهد تا اضطراب خود را كاهش دهد) سعي

گزپاسخ-264 4ينهي:
و استخواني جنيني، سيستم عصبي مركزي، ماهيچه در مرحله  ها رشد سريعي دارند. ها

گزپاسخ-265 3ينهي:
هاي خشن، علت توان نتيجه گرفت كه تماشاي فيلم توان از تحقيق به روش همبستگي استنباط كرد. بنابراين نميي علتو معلول را نمي رابطه

 پرخاشگري است. 
گزپاسخ-266 2ينهي:

ا10كودكان تا قبل از آنسالگي بهترين يادگيرندگان براي زبان دوم هستند. بنابراين، در هـا ين دوره، دو زبانگي يك مسئله يا دشواري براي
تر موفق خواهد بود كه كودك زبان اول خود را به خوبي نيست؛ بلكه برعكس ويژگيو توانايي است. آموزش زبان دوم به كودك معمولاً زماني بيش

 فرا گرفته باشد. 
گزپاسخ-267 1ينهي:

و حس شنوايي نس و فعالدر هنگام تولد، حس بويايي ، ولي حس بينايي ضعيف است. اند بتاً حساس
گزپاسخ-268 2ينهي:

(؟) لوب آهيانه مي در شكل داده شده علامت  هاي بدني نقش اساسي دارد. دهد كه در احساس اي را نشان
گزپاسخ-269 4ينهي:

و ابعاد مختلف رشد اند كه جنبه امروزه متخصصان رشد به اين نتيجه رسيده ميها به از يكديگر تأثير و تغييرات در يك جنبه از رشد پذيرند
مي تغييرات در جنبه مي هاي ديگر رشد بستگي دارد؛ يعني وقتي كودكي به لحاظ جسماني رشد و عواطف او نيز تغيير كند. اين كند، شناخت

كل نشان مي و جنبه دهد كه رشد، فرآيندي  هاي مختلف دارد. گراست
گزپاسخ-270 1يهني:

مي تفكر فرضيه و آن را بيازمايد. دهد كه هر فرضيه سازي اين امكان را به نوجوان و ناممكن) را در نظر بگيرد (ممكن  اي
گزپاسخ-271 4ينهي:

با اي است كه از آن تعبير به بازيابي نهانمي سازي ادراكي همان حافظهي آماده حافظه و صحت بيشتر كنيم؛ يعني فرد در بازيابي اطلاعات سرعت
 كند ولي خود نسبت به آن آگاهي ندارد. اطلاعات را حاضر مي

گزپاسخ-272 1ينهي:
مي كره قشر خاكستري به دو نيم و چپ تقسيم دهي شده كه اطلاعات حسي مربوط به طرف مخالف كره به نحوي سازمان شود. هر نيمي راست
و ماهيچه ميهاي حركتي طرف مخال بدن را دريافت كند. پس اگر دست راست فردي مشكل حركتي داشته باشد، اين اختلالف بدن را كنترل

مي كره ناشي از آسيب در نيم  باشد.ي چپ او
گزپاسخ-273 4ينهي:

و مكاني با توجه به يادآوري بر اساس اصل زمينه، فرد اگر در شرايط زمانيو مكاني معيني اطلاعات را يادگيري كرده باشد، در همانش رايط زماني
 اطلاعات بيشتري را به ياد خواهد آورد. 

گزپاسخ-274 3ينهي:
مي حافظه (رويدادي) به دانش اختصاصي فرد گفته ميي حوادث خاص و اطلاعاتي را در بر آن شود و مكان معيني را گيرد كه فرد در زمان هـا
. صبح8كه ديروز ساعتي شخصي كرده است؛ مانند اين تجربه و...  چه كسي را ديده است

گزپاسخ-275 4ينهي:
و اعمال وسواسي او غيرمنطقي هستند اما او احساسمي عملي، فرد وسواسيمي-در اختلال وسواس فكري آن كند كه نمي داند كه افكار ها تواند

 را در كنترل خود درآورد.
گزپاسخ-276 1ينهي:

با اگر تلاش و فشار رواني ادامه يابد، فرد وارد مرحله فشار روانيبي هاي بدن براي جنگيدن مي نتيجه بماند شود. بدن در اين مرحلهي فرسودگي
مي پاره مي پاره و بيماري شود؛ يعني شخص در حالت فرسودگي فرو و در برابر امراض مي ها آسيب رود ي فرسودگي گاهي شود. در مرحله پذير

و جبران به صدمات جدي ميناپذيري  شود كه ممكن است مرگ را به دنبال داشته باشد. بدن وارد
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گزپاسخ-277 2ينهي:
ي توجه آن است كه در سيستم شناختي ما يك صافي گلوگاه شناختي وجود دارد كه در هر زمان معين به اطلاعات خاصيي معروف درباره نظريه
ميي اطلاعات دهد. براساس اين نظريه، همهي عبورمي اجازه و اطلاعات توجه نشده وارد سيستم شناختي ما و تا مراحلي مورد توجه شده شوند

مي گيرند ولي در مراحل بالاتر از ادامه پردازش قرار مي  مانند.ي پردازش اطلاعات باز
گزپاسخ-278 3ينهي:

در يكي از روش از روش، پاسخ زدايي تدريجي است كه از طريق اين حساسيت» رفتار درماني«هاي مشهور هاي اضطرابي مراجع را كاهش داده يا
به بين مي و  هاي مرضي مؤثر بوده است. خصوص هراس برند. رفتاردرماني براي كاهش اضطراب

گزپاسخ-279 2ينهي:
 باشد: زودرسي يا ديررسي بلوغ تحت تأثير عوامل زير مي

وض-جنس، وراثت، عامل جغرافيايي و اجتماعي. فرهنگي، ساختمان بدن، و سلامت، روابط عاطفي  عيت تغذيه
گزپاسخ-280 3ينهي:

هاي دردناك مثل جنگ، حضور در شرايط قتل عام، تجاوز، حوادث شديد رانندگيو يا بلاياي طبيعي مثل اي پس از واقعه سانحه اختلال فشار پس
و آتشفشان رخ مي ي مدتدهد. در اين اختلال، افراد مبتلا براي سيل، زلزله هاي طولاني، علائمي چون بازگشت به گذشته كه در آن صـحنه

مي واقعه ميي مورد نظر زنده  كنند. شود را تجربه
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